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»تغيير«و» تداوم«مرزهاي
 در دكترين امنيت ملي اوباما

∗حسين قريب

و مطالعـات حسين قريب عضو شوراي بررسي متون گروه علوم سياسي پژوهشگاه* علـوم انسـاني
.باشد فرهنگي مي

25/9/89: تاريخ تصويب24/5/89: تاريخ دريافت

.39-74، صص 1390سال سوم، شماره دوم، تابستان فصلنامه روابط خارجي،



 پاسخ به سـؤالاتي

دهـد؟ آيـا مبـاني

 همسـو بـا آن رونـد

. باشـد دارد؟، مـي

و دربرگيرنـده

 در تلاش بـراي

لكن. جهانيان است

و دارايي گيـرد

قـدرت.باشـدي

 كسب رضايت از

و وجـه قـدرت

» رهبــر« هژمون

گانـه رويكـــردهاي سـه

) اي نوين منطقه

 در دسـتوركار

سري تحـولات

و ابهـام هـايهـا

ت آن را فـراهم

ــداوم، ــر، ت  تغيي

اين مقاله با بررسي دكترين نوين امنيت ملي اوباما در پي پاس

دهـ را پوشـش مـي» تغييـر«شعار آيا دكترين مزبور:همچون

و يا همسـ» تغيير«دكترين، تماماً بر اساس استوار شده است

هـاي اسـتراتژيك اوبامـا جايگـاهي دار نيز در برنامـه» تداوم«

مطالب اين مقاله دلالت بر اين دارد كه دكترين اوباما حـاوي

و در صدد رفع چالشا» تغيير«شعار د ست و هاي دوران بوش

و كسب اعتماد مجدد در نزد جهانيمشروعيت بخشي به قدرت

دامنه تغيير، تمامي اصول قدرت هژمونيك امريكا را دربر نمي

منظور بسط قدرت هژمونيك امريكا نيـز مـيبه» تداوم«روند

و از سوي ديگر بر كس سو بر قابليت يكهژمونيك از هاي مادي

و پيروان استوار اسـت توجـه بـه هـر دو.سوي ساير بازيگران

به هژم» گــر سلطه«هژمونيك، قدرت برتر را از موضع هژمون

اوبامـا بـراي نيـل بـه ايـن مهـم، رويكـــرد. سـازدمبدل مي

هاي نو سازي گرايي، تأكيد بر عنصر اقتصاد، ظرفيت چندجانبه(

نوعي در تضاد با رويكردهاي امنيت ملي بوش اسـت،را كه به

يك.خود قرار داده است س هرچند رويكردهاي نوين وي منشاء

و جهاني خواهـد شـد، امـا چـالش هاي منطقهدر عرصه هـ اي

هـاي شكسـت كه در دكترين اوبامـا قـرار دارد، زمينـهاساسي

.سازدمي

ــدي واژه ــاي كلي ــ:ه ــك، تغيي ــدرت هژموني ــاختار، ق س
و امنيت پايدار  مشروعيت، اعتماد

جي
خار

ط
واب
هر

نام
صل

ف
�

وم
س
ال
س

�
وم

هد
مار

ش
�

ان
ست

تاب
13

90

40

چكيده
اي

ه

د

»

م

ش

م

د

ر

ه

س

ه

م

)

ر

خ

د

اس

م



ي
ها
رز
م

»
وم

دا
ت

«و»
ير
تغي

«
اما

اوب
لي

تم
مني

نا
ري
دكت

در
�

ب
ري
نق

سي
ح

41

 امريكـا از سـوي رهبـران

 اقـدامات جمعـي از

اسـت كـه»امنيـت ملـي

هـاي مربوطـه در عرصـه

هـاي متضـمن برنامـه

تـوان از آن اسـتنتاج

و افتـراق رهبـران ك

.ت فراواني است

انتخابــات اوبامــا در

 اصلي مقاله ايـن اسـت

هـايو تمامي حـوزه

در» ثبـات«و»تـداوم

ن سياسـي اسـت، تـا

ت هژمونيك امريكـا

الملل آغاز شـده بين

 نظـري مباحـث، رئـوس

 هژمونيـك امريكـا پرداختـه

هاي سياسي كـه همـواره در ايـالات متحـده امريك سنت

و انتشـار نتـايج تـلاش شـود، اين كشور رعايت مي هـا

و ابـزاري كشـور در قالـب سـند رسـمي امنيـ« فكـري

و فرصـت اندازها، چـالشدربرگيرنده تبيين چشم هـاي مربو هـا

و ملي است منطقه م. اي سـند راهبـردي مزبـور معمـولاً

هور منتخب است كه روندهاي آتي را مـيجمك رئيس

همچنين بايد افزود، سند راهبردي امنيت ملي، وجوه اشتراك

سازد كه حائز اهميت ايالات متحد با يكديگر را نمايان مي

و اساســي  توجــه بــه اينكــه يكــي از شــعارهاي مهــم

استوار شده بود، سؤالات اص» تغيير«جمهوري امريكا، بر

و» تغيير« شعار در دكترين نوين امنيت ملي وي تبلور دارد

ت«، رونـد»تغييـر«گيـرد؟ آيـا همسـو بـاك را دربر مي

 اما جايگاهي دارد؟ي استراتژيك اوب

پاسخ به سؤالات مقاله داراي نتايج مختلفـي بـراي نخبگـان

و تفريط به تبيين روابط بين .الملل بپردازندز افراط

و قدرتمفروضه اصلي تحقيق، بر پايه وجود نظام تك قطبي

ع 1990 پايان جنگ سرد كه از اوايل دهه رصه روابطدر

.باشد استوار مي

اختصار بـه مبـاني نظـر پاسخ به سؤالات مزبور، در ابتدا به

و چـالش هـاي اساسـي در قـدرت هژمونيـ جديد اوباما

مقدمه
يكي از

ا سياسي

نخبگان

دربرگيرن

جهاني،

استراتژيك

همچ. كرد

ا سياسي

بــا

ج رياست

ش كه آيا

استراتژيك

هاي برنامه

پاس

دور از به

مفر

بعد از پا

است، اس

براي پاس

دكترين



آن مـورد آثـار متنـوع

. شود

 در ابتـدا لازم اسـت

ن مباني نظري لـوازم

. هژمون صورت پذيرد

:شود اشاره مي

و يـك1 اندركنش هسـتند

اي از متغييـــرها مجمـوعه

و فـالتزگراف، دوئرتـي

سـاختار بـا تعامـل.

 :Waltz, 1979( كنـدي

. شـود آن برقـرار مـي

و  روابط متقابل واحـدها

و ر واسطه ميان نظـام

. باشـد يك نظـام مـي

سـاختار،. بـازيگران دارد

، هريـك از سـاختارها

هاي مختلفـي فرضيه

)Waltz, 1979: 78.( 

 هستند كه نـوع روابـط

دهنـده نظـام، تشكيل

سـاختار، از نظـر.پذيرند

و  يكديگر مرتبط سـاخته

1. Interaction 

و در ادامه مطالب، ابعاد برنامه و همچنـين آث» تغيير« شد

ش» تداوم«گيرد، تا مرزهاي آن باتحليل قـرار مي آشكارتر

ي نظري
 آنكه ابعاد گوناگون دكترين جديد اوبامـا آشـكارتر شـود،

و همچنين تبيين» هژموني«و» ساختار« مختصري بر مفاهيم

و زمين گيري چالش در قدرت هژمو هاي شكله هژمونيك

»بازيگران«و» ساختار«،»نظام« اين قسمت به سه مفهوم

و يا واحدهاست كه داراي اندركننظام، مجموعه اي از اجزا

الملل بر مجمـو نظام در روابـط بين. دهنده را تشكيل مي

( دارد كه در كنش متقابــل بـا يكـــديگر هسـتند دوئ.

143(

و واحدهاي متعامـل اسـت  نظام، مركب از يك ساختار

، اما پس از آن، رفتار واحدها را تعيين مـيگيرد شكل مي

آ و يا بازيگران و واحدها  مفهوم ساختار، ارتباط بين نظام

و روابط ن نظامي را در نظر داشت كه داراي ساختار نباشد

، ساختار متغيروالتز از نظر. بازيگران مربوطه را در نظر نگيرد

ي و اجزا در و ترتيب واحدها و بيانگر نحوه نظم ن است

و يـا بـازي  ساختار دلالت بر رفتارهاي متفـاوت واحـدها

و تأثيرگذار بر رفتار بازيگران است بـه ه نحـوي مهم كـه

و برخي را مانع مي توان شوند، لذا مي اقدامات را تشويق

و دولت (ها ارائه داد مورد اثرات ساختار بر رفتار بازيگران

و واحدهاي اصلي هس و ساختار، داراي بازيگران هــر نظام

م ترين واحدهاي اصلي. كننديش متقابل آنها را مشخص

و كيفيت ساختارها تأثير مي پذير هستند كه از وضعيت

باشد كه آنها را با يكدي دهندة واحدها ميمعناي اصل نظم
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ش خواهد

تو تجزيه

مباني.1
براي آنك

مرور مخ

ه قدرت

در

نظا

مجموعه

دلالــت

1372 :3

هر

واحدها

م ).79 با

توان نمي

يا بازيگر

بازيگران

س مفهوم

عاملي مه

برخي اق

را در مو

هــ

و واكنش

ها دولت

م والتز به
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 واحـدها، گويـاي تغييـر

از. شـوندر مـي پـس

 كه روابط بـازيگران

ياري از بـه زعـم بسـ

دهنـده واحـدها در نظـام

الملل نيز به نظام بين

 نظـام كنـوني داراي

ـ چنــدقطبي 1»قطبــي

 قطبـي سـاختار نظـام تـك

بـه 1990 تحـولات دهـه

قطبـي بـاي نظام تك

 يك قدرت نسبت بـه

و از موقعيـت برتـر

رت در رأس هرم قـد

.است»مراتبي

كنند، اما در سـاختار

و ايـن ر بيشتر است

و ازاين رو نـاآراميد

اما سـاختار مزبـور،.

 نسـبت بـه سـاختار

1. Uni- multi polar 

 ).Waltz, 1979: 531(كندگ مي

و يـا سـازمان نظـمتغيير وضعيت اصل دهنـدة واح دهنـده

و دولت ها نيز دچار تغييـرساختارهاست كه رفتارهاي بازيگران

بود» دو قطبي«المللي داراي ساختار جهاني دوم، نظام بين

ب. كـرد ها را تنظيم مي امـا پـس از پايـان جنـگ سـرد

و يـا سـازمانانديشمندان علوم سياسي، اصل نظـم دهنـد دهنـده

و همين امر موجب شده كه ساختار ي تغيير كرده است

.تغيير يابد» تك قطبي«

و اسـتراتژيك،  نظر بعضي از انديشمندان علوم سياسـي

قط تــك«و يــا ســاختار (Mearsheimer, 2001)ر چنــدقطبي

(Huntingtonو بسـياري ديگـر معتقـد بـه سـاخ مي باشـد

Brzezineski(Jervis, 2006: 17, روند تحـو. در جهان هستند

يري تدريجيگ داراي شواهد تجربي است كه دلالت بر شكل

. هژمونيك امريكا دارد

ي گيري ساختار تكشكل قطبي موكول به وضعيتي است كه

و تفوق باشـد ها در زمينه قدرت هاي مختلف داراي برتري

تك. برخوردار شود د در ساختار قطبي، يك قدرت برتر

و از اين لحاظ داراي شباهت فراوان با نظام مر سلسله«د

هاي برتر يكديگر را كنترل مي ساختار دو قطبي، قدرت

و هژمون بسيا و اختيارات قدرت برتر قطبي، دامنة تحركات

.شودميگرايانه جانبه موجب نوعي رفتار يك

سازد قطبي، ماهيت آنارشيك نظام را مرتفع نميساختار تك

و قدرت .ها كماكان برقرار است نارضايتي تعدادي از بازيگران

و دولـت گيري رفتارهاي متفاوت شكل هـا تـر بـازيگران

.شودو چندقطبي مي

هماهنگ

تغيي

ساختاره

ج جنگ

و دولت

انديشمند

المللي بين

ساختار

در

ارســاخت

n, 1999)

ki, 1992)

بعد، دار

ه قدرت

شك

ساير قدر

در نظام

قرار دارد

در

قطبي تك

امر موجب

ساخ

و نارضاي

ش موجب

دوقطبي



تـر جانبـه رفتارهاي يك

ز قدرت برتر انتظـار

» عقلانيـت هژمـون«

 رويـه آفـات اسـتراتژيك

ــين و همچن  ســاختاري

كـه نحـوي شـود، بـه

 عملكردهـاي دوران جـرج

. شـود تـر مـي روشـن

سـاز سو زمينه از يك

 بسترسـاز پايـداري دوران

تـوان امـا را مـيي اوب

. پرداخته خواهد شد

قطبـي دارد، سـاختار تـك

واژه. هژمونيك قرار دارد

در 1980و در دهـه

(Keohane, 1984.چارلز
وي بر خلاف نظريه

كشورها معتقد است كه

گرايانـه، در تـلاشت

 مزبور ثبات جهـاني

ود بـه سـوي تـوازن

 نـوعي رهبـري اسـت

 در واحــدي متمركــز

سياسـت خـارجي.ت

و رقيـب اسـتوار  بزرگ

1. Hegemon 
2. Charles Kindleberger

و اتخاذ رفت ار تك ساخت قطبي، زمينه تمركز بيشتر قدرت

تك. تر است قدرت برتر فراهم ا قطبي نمي در ساختار توان

و متانت رفتـار كنـد (Waltz,b,2008:347) كه با بزرگواري

حا جانبه خواهان يك ل آنكه اين رويـگرايي بيشتر است،

و كشــمكش ــوعي تضــاد و بسترســاز ن هــاي ســي دارد

و مقاومت از سوي ديگر بازيگران مي گيري موازنه قدرت

با مروري به عملكر. قدرت هژموني را تهديد خواهد كرد

و رونده و پنهان نكات مطرح بوش، ابعاد ر اي آشكار شده

يك»عقلانيت هژمون گرايي باشد، جانبه، در پي پرهيز از

و اعتماد ديگران مي و از سوي ديگر بسترس رضايت شود

يكي از آثار اصلي دكترين نوين امنيت ملـي. خواهد شد

ر قالب مذكور تفسير كرد كه در ادامه مباحث به آن پرداخ

و فراوانـي بـا سـاخ  جمله مباحثي كه همبستگي نزديك

تك. هژمونيك است قطبي، قدرت هژمو در كانون ساختار

ر 1970از دهه1» الملـل وارد شـد وابـط بـين به ادبيات

:84الملل قرار گرفـت موضوعات مربوط به روابط بين 24)

.، نظريه ثبات هژمونيك را مطرح كرد1973در سال2كيندلبرگر

و تئوري دست نامرئي آدام اسميت، معت  رقابتي اقتصاد آزاد

و با اتخاذ سياست هاي حمايت افزايش منافع اقتصادي خود

و زيان براي ساير بازيگران هستند وضعيت. افزايش هزينه

به. اندازد خطر مي خود خودي از نظر كيندلبرگر، نظام جهاني

و از حركت نمي رو حفظ ثبات جهـاني، محتـاج نـ اين كند

(Kindleberger,1973:288.د و نفــوذ در نظــام هژمونيــك، قــدرت

و واحدهاسـت كه توانايي آن بيشتر از سـاير قـدرت هـا

و برتري نسبت به ساير قدرتك هاي بزر محور، بر تفوق
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در

براي قد

ك داشت

خ همواره

ــي فراوان

گير شكل

حيات قد

دبليو بوش

ع«هرگاه

افزايش

هژموني

تلاش در

ج از

ه قدرت

»هژمون«

كانون مو

كيندلبرگ
نظام رقا

براي افز

براي افز

را به خط

ح تعادل

973:288)

شود مي

هژمونيك
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 دولـت، قـدرت كـافي

 Keohane) كـار را دارد

 وجود دارد كه رعايت

ت آن را تحـت تـأثير

و)عنـوان شـرط لازم

(Keohane, b, 2005: 35.

م ويش محسوب شود

.دهد جدي قرار مي

هـاي ويژگـي نيافتن به

و ت آن را تغييـر داده

. ناپذير خواهـد بـودم

و  همراه بـا پـذيرش

و  سوي متحدان مربوطه

ر از مـادي، بايـد برخـوردا

و  سـازگاري منـافع

با توجه بـه اينكـه.د

نبخشـند، دولـت هژمـو

 تصـميماتش از مشـروعيت

 بـراي جـذب نخبگـان

 ضـدهژمون محسـوب

باشـد تـاز مـي ضدهژمونيك ني

و نظـم هژمـوني، ت

 اهداف مشـتركي بـا

و تـداوم  هژمـون بيشـتر

و ، دولـت مشـخص

(Mearshiemer, 2001) .هژموني وضعيتي است كه يـك دو

و اراده انجام اين كـ حفظ قواعد حاكم بر روابط بين الدولي

and Nye, 1.

و  مباحث مربوط به قدرت هژمونيك نكته بسيار ظريفي

و همچنـين ماهيـت رعايت نكردن آن، نحوة پايداري، تداوم

و توانـايي. دهد قرار مي ع بـه(هژموني متكي بـر قابليـت

5اسـت) عنوان شرط كافيبه( ديگران ,Gilpin, 1981: (63

بخش عنوان عنصر مشروعيت كافي در قدرت هژمونيك، به

ج و تداوم قدرت را تحت تأثير ر كاركردهاي آن، كيفيت

و اعتماد متقابل باشد دست نيا. بايد همراه با مشروعيت

و ماهيـت هـاي اساسـي مـي قدرت را دچار چـالش كنـد

و زور مي اين وضعيت، دوام. شود ورود به فرايند سلطه

و تفوق است، اما بايد قدرت هژمونيك، مبتني بر برتري

و همچنين احساس برخورداري از منافع مشترك از سو

هاي مـادي بر قابليت بنابراين هژموني علاوه. بازيگران باشد

نظم هژمونيك براساس مشـروعيت، رضـايت،.ت باشد

.(Clark, 2009: 209)گيرد ها شكل ميي دولت

و نهادهاي بين دهد المللي شكل ميدولت هژمون، به قواعد

بخش المللي به هنجارهاي نظم جهاني مشروعيت مي بين

بـرد تـا تصـميم از اهداف خود را از اين طريق پيش مـي

از سـوي ديگـر دولـت هژمـون در تـلاش بـر.ر باشـد

ضي پيراموني است كه به عنـوان يكـي از منـابع بـالقوه

و همچنين در پي جذب برخي از انگارهاي ضدهژموني د

قـدرت. (COX, 1981)هاي هژمونيك سازگار سـازدا آموزه

و اين پيروان هرگاه داراي ارزش. پيروان مختلفي است ها

 هژمونيك باشند، نظـم هژمونيـك پايـدارتر، قـدرت هژمـ

مي قطبي معني تك در كانون مفهـوم هژمـوني،.ودش دارتر

شود مي

براي حف

977: 44)

در

و يا رعا

جدي قر

پذيرش

شرط كا

د اخلال

قدرت،

ق مزبور،

موجب

ق هرچند

رضايت

ساير باز

مشروعيت

همكاري

دول

نهادهاي

بسياري

برخوردا

كشورهاي

شوند مي

آنها را با

داراي پير

ه قدرت

ت سيستم



و ...و داراي قابليـت

ي اساسـي در كيفيـت

 نباشد، در روابط خود

انگـاري، هژمونيـك، مطلـق

 الزامـات مفـاهيم قـدرت

و درنهايت ماهيـت ه

ا بايـد در ايـن نكتـه

و زور جـايگزين آن

و اعتمـاد طـرف هـا

و منـافع خـود ارزش ها

 سوي دولـت هژمـون،

را بـراي دولـت»رهبـري

گرايانه خود، نتوانـده

ب اعتمــاد آنهــا داراي

(Keohane, 1984.

 دوام خـود، تـا حـدي

مزبـور، برخـورداري

. (Keohane, 1984) اسـت

آيـد، ميـان مـي ها بهت

 نظـم هژمـوني قلمـداد

 ولي اعتراض آنهـا از

در ايـناز. شود مي رو

و يـا  اشـتياق كامـل

 عليـه نظـم هژمونيـك

 وجود دارد كه بايد در توزيع قدرت نظـامي، اقتصـادي

و توانايي مزبور، موجب كاستي. باشد هاي نداشتن تسلط

).275: 1383ايكنبري،(شود هژمون مي

لا زم در توزيع قدرت نبهرگاه قدرت هژمون داراي كارايي

ترين چالش قدرت هژموني اصلي. شودن دچار مشكل مي

توجه نداشتن به الزامـ. عدم توجه به نقش ديگران است

و اعتماد را فراهم ساختههژمونيك، زمينه هاي كاهش مشروعيت

رمز دگرگوني در ماهيت قـدرت را. سازدا دگرگون مير

و اعتمـاد، سـلطه  كرد كه با كاهش ضريب مشروعيت

. شد

اي كه متضمن كسبدولت هژمون بايد توانايي هوشمندانه

طبق ارز دهي به قوانين بازي برن ديگر است را در شكل

و ظرفيت توزيع قدرت از سو. باشد برخورداري از قابليت

رهبـر« همراه با توجه به منافع ديگران اعمال شود، نقـش

يك. كند تثبيت مي جانبه هرگاه دولت هژمون با رفتارهاي

و ســاير قـدرتــافع دي و در كسـب گـران هــا توجـه كنــد

مي»گر سلطه«دستاوردهاي مناسبي نباشد، هژمون (84شود ناميده

و همچنين دو» رهبري«بنابراين دولت هژموني براي اعمال

ميكي از لوازم نيل به هدف. رضايت ديگر بازيگران دارد

ي لازم در توزيع قدرت همراه با رعايت منافع ديگران اس

كه سخن از رضايت نسبي ديگر دولت ذكر است هنگامي

و تمايل مفرط بازيگران بـه نظ معني اشتياق بي را به حد

وساير باز يگران همواره اعتراضاتي به قدرت هژمون دارند،

و صلح مسالمت م آميز و با رعايت منافع متقابل مرتفع جويانه

معني قدرت هژمونيك، رضايت نسبي ديگران را نبايد به

و تشكيل سيس معني مقابله را به تم تـوازن قـوا علجويي

.(Layne, 1993: 5-51) قلمداد كرد
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مسلطي

ب توانايي

ه قدرت

هرگ

با پيروان

و غرور

هژمونيك

ر قدرت

جستجو

خواهند

دول

بازيگران

داشته باش

ه هرگاه

ت هژمون

بـه منــافع

دستاورد

بنابر

ر نياز به

از كارايي

ذ لازم به

نبايد آن

ساي. كرد

راه مسالم

مباحث

اعتراض

ق موجود
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 هژمونيـك در امريكـا

قـدرت.بـوده اسـت

ش، بيشـتر بـر قـدرت

و اركان غيرمادي را ت

ت قـدرت محسـوب

و مشروعيت در  رضايت

. اتكـا گرديـده بـود

هـايو بـروز چـالش

 متمركزتـر باشـد، قـدرت

و ه وضـعيت سـلطه

 اوباما، با ارائه دكترين

و ايفاي نقـش» گر سلطه

 اوباما ارائه شده است،

و يا اسـتنتاج كـرد .د

شـود مزبور، مشـاهده مـي

هــاي بــوش سياســت

ه  توجه به نكات مذكور، بايد گفـت كـه فراينـد قـدرت

ب» سلطه«و» رهبري«هاي فراواني بين نشيب داراي فرازو

و جـرج دبليـو بـوك امريكا در عصر نومحافظه شكاران

و تمركز اساسي داشته عنوان ركن مادي هژموني تأكيد

و همچنـين عامـل مشـروعيت و پايداري عنوان شرط تداوم

كاران، عنصر رضا در ديدگاه نومحافظه.شوند، از ياد برده بود

و تنها به قدرت عريان نظامي هژمونيك كنار گذاشت ه شد

وت مزبور، موجب تثبيت هژموني سلطه گر بـراي امريكـا

هر چقدر قدرت در نظام هژمونيـك متمرك. براي آن شد

و با يك و بـه خودمحورتر بوده جانبگي بيشتر عمل كـرده

ا. (Held and Koenig, 2004: 52)شود تر مياطوري نزديك گويا

هژموني سلط«نحوي در صدد دوري از امنيت ملي خود، به

.باشد براي دولت هژمون امريكا مي»

س دكترين جديد اوباما
ت ملي كه از سوي او برداشت كلان از دكترين نوين امني

و ايجابي را از آن به دست آورد محورهاي مختلف سلبي

:ي سلبي در دكترين مزبور عبارتند از

 گرايي؛ جانبه دوري از يك

 دوري از از جنگ پيشگيرانه؛

.دوري از اتكا به دخالت نيروهاي نظامي

:ايجابي وي عبارتند از محورهاي

 گرايي؛ چندجانبه

 تأكيد بر اقتصاد؛

.اي نوين منطقه هاي سازي ظرفيت

و ايجابي دكترين مزبور و تأمل در محورهاي سلبي  دقت

س ــا و جــدايي ب  محورهــاي ســلبي متضــمن وجــه افتــراق

ت با

همواره

هژمونيك

نظامي به

عنو كه به

شوند مي

ه قدرت

وضعيت

مختلف

خ مزبور

اطورامپر

نوين امني

»رهبري«

رئوس.2
ب در يك

توان مي

محورهاي

�

�

�

م و

�

�

�

د با

كــه محو



» تغييـر«هاي دربرگيرنده برنامه

و  محورهـاي سـلبي

 ابتدا لازم است مـروري

 بـازيگران، ممكـن اسـت

و بـروز و بـه ظهـور

هـاي اساسـي چالش

ي بوش كـه متضـمن

بـراي حـل» پيشـگيرانه

عيت قـدرت مشـرو

ش در عـراق كـه اوج

هاي جهاني را عليهت

 براي آن كشور فـراهم

 متحـدان سـنتي امريكـا

ن نسـبت بـه تـرويج

 پيشگيرانه دلالـت بـر

و تـأخير در ي اسـت

(Coat.لـذا بـراي رفـع

 معتقد بود كه امريكا

هاي اتمي هستند سلاح

وي بـراي. نـابود كنـد

، ايـده! امنيـت جهـاني

ايجابي نيز دربرگيرندو محورهاي)جمهور پيشين امريكا

.باشدي

و همچنين دلايل ارائـهي اينكه زمينه و ابعاد مختلف ها

 در دكترين نوين امنيت ملي اوباما آشكارتر شود، در ابتد

.عمل آيد هاي قدرت هژمونيك امريكا بهش

 اي اساسي در قدرت هژمونيك امريكاهش
و بـازيو تفوق قدرت هژمونيك نسبت به ساير قدرت ها

و همچنين مطلق و غفلت، غرور انگاري قدرت برتر شود

.هاي مختلف براي دولت هژمون بيانجامد

رقدرت هژمونيك امريكا در دوران جرج دبليو بوش، دچا

هاي راهبردي امنيت ملي توان در برنامه ها را ميريشة چالش

جنگ پيش«و» هاي نظامي اتكا به دخالت نيرو«،»گراييجانبه

و مشكلات مربوطه بود، جستجو كرد .ت

گانة ذكرشده، موجب كاهش فراوان ضـريب هاي سهمؤلفه

اقدامات نظامي بوش.و همچنين سلب اعتماد جهانيان شد

شد، موجي از مخالفت دكترين امنيت ملي وي محسوب مي

و چالش هژمونيك امريكا به هاي اساسي را بر وجود آورد

يك اتخاذ خط يي، حتي در اروپا كه از متحگرا جانبه مشي

او همچنين. شود، مورد انتقادهاي جدي قرار گرفتب مي

و بديع حملة پيشگيرانه نيز بسيار تلاش پ. كرد جديد حملة

ي دارد كه حمله نظامي دشمن فوريت نـدارد، امـا حتمـي

,atتواند خطر بزرگ را در پي داشته باشـد مي 2004: 16)

جرج دبليو بوش.د عليه دشمن حملة پيشگيرانه داشت

كنند، داراي سلاد دشمناني را كه از تروريسم حمايت مي

حمـلات پيشـگيرانه نـا هاي ديكتـاتوري دارنـد، بـا حكومت

و براي حفظ امن و حملات تهديدآميز آتي ي از اقدامات
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ج رئيس(

اوباما مي

براي

د ايجابي

بر چالش

چالش.3
و برتري

غ موجب

ها چالش

قدر

ريش. شد

جانبيك«

معضلات

مؤل

و امريكا

تبلور دك

ه قدرت

.ساخت

محسوب

ايده جد

وضعيتي

رابر آنب

خطر بايد

حق دارد

و حكوم

جلوگيري
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و» بازدارنـدگي كـرد

باشد، جـايگزينه مي

. بازدارندگي است، سـاخت

و ر ايـن دوره نبـوده

 بـزرگ همـواره مـدنظر

 مناطق بدون مصـوبه

 بوش صورت گرفت،

 جهـان سـوم دچـار

وة سـاير قـدرت هـا

و بـروز جـدي پيـدا

ايـن.براي امريكا شـد

.وجود آورده

وي سـال يان گذشـته

ن سياسـي امريكـا از

هـاي افراطـي بـوش

اشـاره داشـتبرژينسكي

» گـري سـلطه« وضعيت

ر راسـتاي پاسـخ بـه

و  ايجـاد شـده بـود

 جهاني مورد ارزيابي قرار

وي مسالمت جويانـه

: گفـت مـي1 چمپيـل

؛)379: 1383ايكنبـري،

1. Ernst otto czempiel

ب«را براي اين قبيل كشورها، جايگزين» پيشگيرانه اصـل

را كه حاصل جنگ پيشگيرانه» طرفهيك«ح نابودي حتمي

كه حاصل عدم رعايت وضعيت بازدارند» طرفين«حتمي

 ذكر است كه استراتژي مزبور، نافي اصل بازدارنـدگي در

هـاي بـزبازدارندگي در حوزة تعادل استراتژيك با ساير قـدرت

. امريكا قرار داشته است

و اقداماتي همرويه يكها گرايي، تصرف نظامي جانبه چون

و و شوراي امنيت، جنگ پيشگيرانه ب... ملل كه از سوي

و بـه ويـژه كشـورهايت قدرت امريكا در نزد جهانيان

و پنهـان گسـتردة موج مخالفت. اساسي كرد هاي آشـكار

و رفتارهاي جرج دبليو بوش ظهور ن كه نسبت به رويه

بر»گر سلطه«گيري مفهوم دولت هژمون بود، موجب شكل

اي را در داخل امريكا به هاي گستردهت حتي موج مخالفت

و دمـوكرات، طـيبسياري از انديشـمندان جمهـوري خـواه

هـاي نخبگـان مشـي المللي، بر تغيير خط با تحولات بين

و همچنين دوري از سياست جانبه گرايي به چنده ه گرايي

مي اند، كه از مهم داشته به ترين آنها برژينسو كيسينجرتوان
آنها خواهان عبور از وض). 1386سكي،و برژين 1381كيسينجر،

.براي دولت هژمون امريكا بودند» رهبري«

تـوان در اوبامـا را مـي» تغييـر«ي از اهداف اصلي برنامه

هاي دوران بوش كه نسبت به قـدرت هژمونيـك امريكـا

و جلب اعتماد جهانن بازسازي مشروعيت قد رت امريكا

اياوباما در تلاش است كه قدرت هژموني امريكا را با چهره

چها پيش، سال.دوستانه از قدرت نشان دهد ارنست اوتـو
ايكن(گر پنهان شود اي مصالحه تواند در پشت چهرهي مي

el

پ« جنگ

اصطلاح

ح نابودي

ذ لازم به

بازدارندگ

ا رهبران

روي

سازمان

مشروعيت

بحران اس

يگرانباز

كرده بود

وضعيت

بسي

متناسب

جانبه يك

تأكيد داش

كيسينج(

و نيل به

يكي

ها چالش

همچنين

اوبام. داد

دوس صلح

هژموني«



ي خـود را بـا افسـانه

كوشـند گر مـي سلطه

و تفـوق تـا برتـري

طوركـه گفتـه شـد، بـا

تـر مشـروعيت سـاده

جويانه ارائه شده اسـت

هـاي اساسـي قـدرت

د در ساختار سياسـي

راي دو وجه اساسيا

وجـه. مختلفـي هسـتند

و برنامه سياست هـاي ها

 دكترين نيز متضـمن

و بي توجهي بهگرايي

هـاي داراي بازتـاب

ه آن اعتراض كردنـد

ــط ــاذ خ ــي اتخ مش

عنوان نمونـهبه. است

، خواهـان برتون-هلمز

امـا اروپـا همـواره بـا

 عمـل نمايـان سـاخته

و هلمزتون، از جمله

ت هژموني امريكـا را

ل هر قدرت هژمون آن است كه چگونه ماهيـت واقعـي

و يا كليه قدرت. مساوات كشورها تلفيق كند هاي هژمون

)163: 1383ايكنبـري،(ت خود را مشروعيت بخشـند

طو همان. جو مورد رضايت بيشتر ديگران قرار گيرد سلطه

م راه هاي كسب رضايت نسبي ديگـران، برخـورداري از

جو اوباما با دكترين نوين خود كه در چهرة مسالمت. بود

و اعتماد نزد ديگران است .كسب مشروعيت

 اوباما» تغيير«برنامه
هـ اوباما، اقـدامي در راسـتاي حـل نسـبي چـالش»تغيير

و اعتماد و همچنين بازسازي عناصر مشروعيت ك امريكا

د همان. شودر محسوب مي طوركه گفته شد، برنامة وي

 ايجابي است كه هريك از آنهـا داراي رويكردهـاي مخت

 دكترين امنيت ملي، نقدهاي اساسي اوباما را نسبت به سيا

و وجه ايجابي دربرمي گيرد كه خواهان دوري از آنهاست

.ودشي تغيير او مي

 گراييچندجانبه

گ جانبه دبليو بوش براي بسط قدرت هژمونيك امريكا، يك

ايـن قبيـل اقـدامات. ديگران را مورد تأكيد قرار داده بـود

و حتي متحدان سنتي امريكا بهب در سطح بين المللي بود

ــايه ــاخت ه ــراهم س ــرب ف ــاه غ ــنش را در اردوگ .ت

اه گرايي، در دوره رهبران پيشين امريكا نيز داراي سابقه

و بيل كلينتون به هلاشاره كرد كه با وضع قانون داماتو

ام.گرايـي بـود جانبـه برتري قدرت امريكا از طريـق يـك

عه و نارضـايتي خـود را در گرايي امريكا مخالف بـوده

هاي بزرگ اروپايي از قانون داماتوپيروي نكردن شركت

مي جانبههاي منفي يك شود كه مشروعيت گرايي محسوب
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اما مشكل

زيباي مس

تا موقعيت

س قدرت

پيگيري

ب خواهد

خواهان

برنام.4
ت«برنامه

هژمونيك

آن كشور

و سلبي

سلبي دك

بوش در

هاي برنامه

چن.1-4

جرج دبل

نقش ديگ

نامناسب

ــه و زمين

جانبه يك

توان مي

تحقق بر

جانبه يك

پير. است

ه بازتاب
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 همواره مـدنظر رهبـران

 يا تركيبـي از آنهـا را

و بسـط  جهت حفظ

آن بـه» تغييـر« صـدد

گرايـي را بـه سياسـت

ش ديگـران تـوجهي

نـين مشـاركت همچ

كـه بـه اسـت هنگـامي

شود، اين امر اشاره مي

 بلكه صرفاً تأكيد بـر

د در بلـوك غـرب را

. بـراي طـرفين باشـد

گرايـيو چندجانبـه

 دوران خاتمـه جنـگ

 بـراي مهـار قـدرت

. اروپـا طراحـي شـد

 بـا شـوروي سـابق،

ز بهـره گرفتـه اسـت

 استمرار ناتو پس از جنـگ

اروپـا بـا راهبردهـاي

 شـود محسـوب مـي

و قـدرت امريكـا هـا

سـويپـذيرش نـاتو از

).183-186: 1380ري، دهشي(ر كرد

و چندجانبه جانبه هاي يكبنابراين سياست گرايي همو گرايي

و و به اقتضاي شرايط محيطي، هريك از آنها  قرار داشته

هاي جرج دبليو بوش در وجه غالب سياست. اند گرفتهي

ص جانبـه ريكا، يك هژمونيك ام گرايـي بـود كـه اوبامـا در

گر جانبـه اوباما سياست يـك. گرايي استهاي چندجانبه

يك. داده است» تغيير«گراييچندجانبه گرايـي بـه نقـش جانبـه در

وشود، ولي در چندجانبه و نقش ديگـران گرايي به جايگاه

بـديهي اس. شـود گـذاري تأكيـد مـي فرايندهاي سياست

و چندجانبهه گرايي در دوره ديگر اش گرايي در يك دوره

 جايگزيني كامل هريك از آنها نسبت به يكديگر نيست،

و كاركردها دارد گذاريت روند غالب در سياس .ها

يك گرايي ميچندجانبه هاي موجـود سو زمينة تنش تواند از

ب و از سوي ديگر داراي پيامدهاي مثبت استراتژيك  سازد

گرايـي جانبـه مقايسه تغييرات كاركردي رويكردهـاي يـك

ن .پس از جنگ سرد اشاره داشت» ناتو«وين به وضعيت

د هاي مهم منطقه يكي از سازمان»ناتو اي است كـه مولـود

و سال سازمان مزبور،. هاي آغازين جنگ سرد است دوم

و همچنين سـازوكار دخالـت امريكـا در  سابق در اروپا

س موازات مقابله احتمـالي رد همواره از ناتو، به طي جنگ

 ابزاري براي سـلطه بـر كشـورهاي اروپـاي غربـي نيـز

و استمرا). 199-1383:200زاده، همچنين بايد افزود، بقا

ارويكم نيز گوياي همراه سـاختن اتحاديـه در قرن بيست

و به عنوان ابزاري براي سلطه بر متحـدان اروپـايي امريكا

).26: 1383زاده،

ه ساز اعمال ديدگاهس از پايان جنگ سرد، بقاي ناتو زمينه

پـذ).75: 1383ايكنبري،(م نظام امنيتي اروپا بوده است

دا خدشه

بنابر

امريكا قر

كار مي به

ه قدرت

ه سياست

چندجانب

شود نمي

آنان در

جانبه يك

ج به معني

ر و رويه

چند

س مرتفع

براي مقا

توان مي

نات«

د جهاني

س شوري

ط امريكا

عنوان به

زا نقيب(

د و سرد

كلان امر

زا نقيب(

پس

در تنظيم



 پذيرش نقـش قـدرت

 بـراي نـاتو تعريـف

 دموكراسي در اروپاي شرقي

 آسـياي ميانـه محسـوب

 حضور ناتو در خاورميانـه

هـاي همچنـين حـوزه

و جنو بي، شمال افريقـا

 گستره بسيار وسيعي

ك امريكـا محسـوب

ــروز موافقــت و ب هــا

ـ گـرايش هـاي دفـاعي

 كاركردهاي نوين آن

و ي امريكـا در اروپـا

زات مـوا امـا بـه.كننـد

 نظـامي امريكـا در اروپـا

تـوان بـه اروپـا را مـي

 كاركردهـاي نـوين نـاتو،

هاي نوين ناتو پـسش

و  ساختار مسـتقل نظـامي

 ,Huntzinger) اروپاسـت

فرانسه خواهان. است

 امنيت جمعي در اروپـا

 كـاهش تعهـدات نظـامي

و بايـد رهبـري دفـاع

و پس از پايان آن، دلالت اساسي بر پذ  عصر جنگ سرد

.ك امريكا از سوي اروپا دارد

و كاركردهاي جديدي كه در عصر كنـونيق طراحي ها

و دموكراس است، ناتو به عنوان نهاد حفاظت از استقلال ملي

وان عامل مقابلـه بـا تهديـدات تروريسـتي در آسـيعن به

پس از حادثه يازده سپتامبر، امريكا خواهان طرح حضو

و در صدد سامان ه شد و و اعضا دهي نوين ناتو با شركا

ت جديد در مناطقي همچون آسياي مـركـزي، آسياي جن

و اهداف جديد، داراي ناتو در تعاريف، مأموريت.ت ها

عنوان نماد برتـري قـدرت هژمونيـكف شده است كه به

.

و مأموريــت ببقــاء، اســتمرار ــاتو موجــب ــد ن هــاي جدي

بسـياري از گـر. پا شده اسـت هاي مختلفي در سطح ارو

و همچنين ر اروپا، مخالف بقاي ناتو پس از جنگ سرد

و هژمـوني  چـرا كه تداوم آن را بـرابر با استمرار سـلطه

كن گرايانـه آن محسـوب مـي جانبـهسـاز رويكردهـاي يـك

هاي مذكور، موافقان مختلفي نيز نسبت به حضـور نظـا

ـ امنيتي در ار رو، گرايش ازاين. دارد هاي گوناگون دفاعي

و كاركرو موافقان سياست ـ نظامي امريكا هاي راهبردي

. كرد

و انگليس در و موافقِ نقشفرانسه رأس كشورهاي مخالف

به. سرد قرار دارند صورت سنتي معتقد به ساختا فرانسه

و محدود نمـودن نـاتو در اروپا ي بيشتر در اتحاديه اروپا

ا1987 كه اين امر پس از پايان جنگ سرد نيز تشديد شده

 نقش نظامي امريكا در اروپاست، اما انگليس معتقد به امني

انگليس هرگونه اقدامي را كه بـه كـاهش. باشد محوريت ناتو مي

و معتقد است كه ناتور اروپا بيانجامد، خطرناك مي داند
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اروپا در

هژمونيك

طبق

شده است

و سپس

.شود مي

ش بزرگ

مأموريت

آسيا است

از وظايف

گردد مي

بقــ

مخالفت

امنيتي در

هستند،

سـا زمينه

مخالفت

وجود دا

مخالفان

ك تقسيم

فران

از جنگ

همگرايي

87: 335)

كاهش نق

با محوري

د امريكا
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گرايانـه خـود، عمـل

 در پيش گرفته است

و كاركردهـاي  نـاتو

گرايانـه از سـوي امريكـا،

امـا بـا. شـود اروپا مي

اروپا هرچند بـا. شد

 پذيرفتـه اسـت، لكـن

 امـر بـا رويكردهـاي

و ديـدگاه نسـبت بـه

نظـرات رئوس نقطه.

8(

 امنيتـي مسـتقل در اروپـا

رو درنهايت نقـش دنبالـه

 اروپاسـت چـرا كـه

 متضــمن مشــــاركت

. هژموني امريكـا دارد

 اروپاسـت كـه بـه رويكـرد

 امريكـا معطـوف بـه

و امنيتـي شـد . نظـامي

ر كامـل از سـوي سـاي

 خواهان تبـديل نـاتو

بتوانـد سازمان ملـل

آلمـان نيـز در راسـتاي اسـتراتژي. عهده گيـرد اروپا را بر

و بي و انگليس طرفانه معتدل اي را در خصوص فرانسه

(Daolder, 2006.

هاي مختلفي كه در اروپا نسبت به بقـاي توجه به ديدگاه

و رويـه گرايانـ جانبـه هـاي يـكن وجود دارد، رويكردها

هاي مخالفان حضور نظامي امريكا در ار تشديد مخالفت

تر خواهد گرايانه، وضعيت متفاوت رويكردهاي چندجانبه

و كاركردهاي جديد ناتو، نقش هژمونيـك امريكـا را پذ

ا و جـدي بـراي خـود نيـز هسـت كـه ايـن  نقش مهم

.گرايانه از سوي امريكا عينيت نخواهد يافته

و نگرشموازات ديدگاه هاي مزبور، در امريكـا نيـز دو ها

ـ امنيتي اروپا وجود دارد (Wallace, 2001: 25-27) دفاعي

(هاي مزبور عبارتند ازز ديدگاه 85ـ87: 1381كيسينجر،:

و امنيتـ ديدگاه نخست معتقد به حمايت از سياست دفاعي

و درنه كه بخشي از وظايف ناتو را عهده نحويه دار شود

. را در عرصه استراتژيك داشته باشد

و امنيتي مسـتقل درديدگاه دوم، مخالف با سياست دفاعي

. است اين روند به رقابت با ناتو خواهد انجاميد

م طوركــه ملاحظـــه مــيهمـــان شــود، نگـــرش نخســت،

هاروپاييــان است كه دلالت بر رويكرد چندجانبه گرايي با حفظ

يرنـدة نفـي هرگونـه نقـش بـراي اروپاسـش دوم، دربرگ

در دوران بـوش، اسـتراتژي اصـلي. انجامـد گرايي ميه

و تمركز در روند تصميمه و اجراي امور نظ گرايي گيري

و رعايت سلسـله و تفوق امريكا مراتـب كا خواهان پذيرش

.و حتي متحدان سنتي خود در سطح اروپا بود

و با اتخاذ رويكرد يك گرايي، جانبهس از يازده سپتامبر

 سازمان امنيتي جهاني بود كه حتي بدون كسب مجوز از

آينده ارو

سياست

06: 100)

ت با

جديد آن

موجب

اتخاذ رو

استمرار

هانخوا

جانبه يك

مو به

سياست

هريك از

ديد

است، به

ر امريكا

ديد

معتقد اس

همـ

اروپاييــ

اما نگرش

جانبه يك

جانبه يك

وي خوا

كشورها

امريكا پس

س به يك



لكردها، سـند اسـتراتژي

جانبـه بـوش رفتارهاي يك

گرايانه امريكا جانبهك

 با اروپا به اوج خـود

هـاي منتقدانـه سياسـت

و جديـد  اروپـاي قـديم

 جنـگ امريكـا عليـه

ن در حـل مناقشـات

 از سوي امريكا طـي

گرايي امريكـا محسـوب

 ساير كشورها آمـادگي

و  خـود را شـرح داده

.

 ولـي آن را در قالـب

اتخـاذ رويكـرد. كند

د كـه ايـن رونـد بـا

. است

و از سـوي  غرب شـد

اتخاذ رويكـرد. انجاميد

هـاي اسـتراتژيك در

گرايـي از سـوي چندجانبـه

عنوان شـواهد نبايد به

 تبـديل آن بـه نظـام

 چـرا كـه از سـاختار

عم در ادامه اين. حملات نظامي پيشگيرانه كند لكردگونه

و رفتاره مهر تأييدي بر رويه 2002 ملي امريكا در سال ها

هاي يك پي اجرايي ساختن مضمون سند مزبور، سياست

و با اشغال عراق، تشديد چالش و اختلافاتن بوش ها

در مقابـل سيا) وزير دفاع وقت( رامسفلدر اين دوران،

و اهانت وي آنهـا را بـه اروپ. آميزي اتخاذ كرد مواضع تند

و به اروپاي قديم و فرانسه( كرد كه منتقد جـدي) آلمان

( بود، اهانت كرد )217-218: 1386اسميرنو،.

و مسـتقيم آن و دخالـت آشـكار تمسك به نيـروي نظـامي

و داخلي كشورها كه حتي بدون مجوز از سازمان ملل ي

و آشكاري از يك گراي جانبه بوش تبلور يافت، نماد جدي

كه بوش همواره تأكيد مي سما براي مشور«ورزيد ت با

خ ما سياست«هاي او بدان معنا بود كه اما مشورت هـاي

.»كنيم بدون توجه به خواست ساير ممالك آنها را اجرا مي

وهرچند اروپا سهم ناتو را در قبال امنيت جهاني مي پذيرد،

و با آن مخالفت مير نميگرايي مورد پذيرش قراه دهد

هاي اروپا به رهبري فرانسه شـد گرايي، موجب مخالفته

و نقش هاي ناتو، تشديد شده اس پذيريهاي نظامي امريكا

سو موجب ايجاد تنش در اردوگاه غروضعيت مزبور از يك

چالش در مشروعيت قدرت هژمونيك امريكا انجه ايجاد

و بـروز چـالش گرايي از سوي بوش، زمينهه ه ساز ظهور

.ت قدرت هژمونيك امريكا شده بود

م به ذكر است، هرچند اروپـا خواهـان رويكـرد چندجا

يكهايامريكاست، اما مخالفت گرايي را نب جانبه اروپا با رويكرد

و گيري تـوازن قـوا عليـه نظـام تـك بر شكل مبني قطبـي

؛)57: 1384حيـدريان،(ي از سوي اروپا محسوب كرد
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اقدام به

امنيت مل

.زند مي

در

در دوران

د. رسيد

اروپا، مو

ك تقسيم

عراق بو

تمس

اي منطقه

دوران بو

.شود مي

،»داريم

سپس بد

هرچ

جانبه يك

جانبه يك

ه دخالت

وض

ديگر، به

جانبه يك

مشروعيت

لاز

امريكاست

جدي مب

چندقطبي
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ا، ولــي نمــي ز تــوان

و رويكردها رويه ها

 تحـت تأثيـــر قـرار

گـــراييي چندجانبه

 بـه كيفيـت ساختـــار

گرايـي، جانبـه رويكرد يك

و سـاختار تـك قطبـي

قطبـي ام تـك ولي نظ

و  بين انواع ساختارها

بين آنها برقـرار»هماني

 هژمونيـك امريكـا از سـوي

و سـاختار تـك قطبـي

 اروپـا خواهـان رعايـت

 ايـالات متحـده امريكـا

مريكـا كـه تـوأم بـاا

گرايـي را در چندجانبـه

هـاي بايـد در حـوزه

و گسـترشي حفـ ظ

 پيگيري خواهد كرد كـه

 بازسـازي مشـروعيت

تـدابير مزبـور. بـود

 استراتژيك امريكا با

 سياسـي امريكـا اعـم از

و گسـترش  است، حفـظ

گرايــي نائــل شــد تــوان بــه رويكــرد چندجانبــهــدقطبي مــي

ساختارها،. گرايي به ساختار چندقطبي رهنمون گرديدچندجانبه

و رويه بازتوليد مي و رويكردها، كيفيت سـاختارها را كنند ها

تك. مي لذا در ساختــار توان داراي رويكــردهاي قطبي

گـــرايي بـ، ولي رويكــرد چندجانبهگــرايي بود جانبهك

و هــژمونيك ويژگي و رويكرمي» مدارانه رهبري«ي دهد

سبه. بخشدمي»گر سلطه« ساختار مزبور كيفيت عبارت ديگـر

يك»محور سلطه«ك گرايي است، جانبه، متضمن رويكرد

مي، داراي رويكرد چندجانبه»مدار ب. باشد گرايي لذا بايد

و نمي هم اين«توان رابطه رويكردها تفاوت جدي قائل شد

و امريكا، مبين عدم پذيرش قدرت هژمونيـك ت بين اروپا

و نميس رات س بـه توان بروز اختلافات معنـاي عبـور از

بلكه در اختلافات مزبور ارو. تلقي كرد ساختار چندقطبي

و نقش چندجانبه و همچنين مشاركت پـذيري ايـا گرايي

ايـن فراينـد، دلالـت بـر پـذيرش قـدرت هژمونيـك.

.الملل است، داردپذيري اروپا در نظام بين

اوباما براي بازسازي مشروعيت قدرت امريكا، رويكرد چند

ب  نوين امنيت ملي خـود مطـرح سـاخته كـه آثـار آن را

و سامان وي. دهي وضعيت سازمان ناتو مشاهده كـردك

گرايي پيگ هژمونيك امريكا را در قالب رويكرد چندجانبه

 كاهش تنش در اردوگاه غرب، حفظ رهبري امريكـا، با

و سامان دهي نوين ناتو با مشاركت اروپـا خواهـد امريكا

ر زمينه هاي گيريا در روند تصميمهاي تغييرات اساسي

.ت ساير متحدان سنتي خود فراهم آورد

بنابراين اصل بنيـاديني كـه در نـزد هريـك از رهبـران سيا

و اوباما طي دهه داشته است» تداوم«هاي گذشته، بوش

چنــدقطب

چندجانب

را بازتولي

دهند مي

و يا يك

قطبي تك

به ساختا

هژمونيك

م رهبري«

انواع رو

.ساخت

اختلافات

اروپا نيس

س تحقق

رويكرد

.باشد مي

پذير نقش

اوبا

دكترين

استراتژيك

ه قدرت

متضمن

قدرت ام

تواند مي

مشاركت

بنابر

،كلينتون



» تغييـر«امـا.ه اسـت

عنـوان گرايـي بـه چندجانبـه

دهـي متحـدان، مشـاركت

از روي تأكيـد بـر دنبالـه

در» تغييـر«و»تـداوم

تـوان يافته است را مي

 مشـاركت متحـدان را در

 مشاركت سايرين را

، هـر كـه بـه هسـته

 اشـتراك هـر دو آنهـا

 ولـو متحـدان سـنتي

. هـا اسـت سـاير قـدرت

عنـوان نبايـد آن را بـه

، كماكـان در جهـت

گرايي، در پـي چندجانبه

را» تغييـر« ابعادي از

 ملـي، تأكيـد بـر عنصـر

 دخالت نيروهاي نظامي

ف خـود را از طريـق

او معتقد. كرد جستجو مي

 بسـتر رشـد اقتصـادي

و يـا  نقـش جهـاني

 دسـتيابي بـه چنـين

بوده» ناتو«در قالب پيمان امريكا در برابر متحدان سنتي

 كه در برنامه اوباما رخ داده، تأكيـد بـر رويكـرد چندجان

گرايـي، پـذيرش نقـش بـراي متحـد جانبهن رويكرد يك

ـ امنيتـي اروپـا بـا تأكيـ و پذيرش راهبرد مستقل دفاعي

و مفـاهيم، مرزهـاي. است ت«بـا توجـه بـه ايـن نكـات

گرايي تبلور ياي اوباما كه در قالب رويكــرد چندجانبه

. كرد

گرايـي، مشـا جانبـه تحليل نهـايي بايـد افـزود كـه يـك

و سياست گرايي، پذيرد، اما چندجانبها نميه گذاريگيري

بديهي است كه در اين قلمرو. قدرت هژمون پذيراست

ولـي وجـه اش. پذيرتر خواهـد بـود تر است، نقش نزديك

و تفوق نسبت به ساير قدرت هابرخورداري از مضمون برتري

و نه رياست بر سـاي اما چندجانبه. گرايي، در پي رهبري

و نب چندجانبه و تفوق وجود دارد گرايي همچنان برتري

و يا سهم قلمداد كـرد امريكـا در دوران جديـد. قدرت

با» تداوم« اتخاذ رويكرد چندقدرت هژمونيك است، اما

مي» رهبري«ت ديگران تحت لواي به خود نوعي باشد كه

. شده است

تأكيد بر عنصر اقتصاد

هاي راهبردي اوباما در دكترين امنيت ملـي ديگر از سياست

جا. است» يگزين سياست اتكا به دخوي اين سياست را

بوش پيشبرد اهـداف. باشد، كرده استث دوران بوش مي

و مطلق هاي مربوطه جستج انگاري گسترش قدرت نظامي

ايالات متحده بايد به چنان ميزاني از قـدرت نظـامي بـر بس

و بالقوه را حتي از آرزوي ايفـاي يابد كه رقباي احتمالي

امريكا بايد از طريـق.ي در تضاد با منافع امريكا باز دارد
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هژموني

ك اساسي

جايگزين

ديگران

امريكا اس

هاي برنامه

مشاهده

در

گ تصميم

با حفظ

ن مركزي

برخوردا

.باشديم

البته در

ق تساوي

و حفظ

مشاركت

پذيرا شد

تأك.2-4

يكي ديگ

»اقتصاد«

كه ميراث

گ و بسط

ايالا«بود

يا دست

اي منطقه
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اما اوباما خواهـان ).3

 جايگزيني آن با عنصـر

 كلينتـون كـه خواهـان

و گسـترش ي بسـط

و همچنين با سهل تر

توسـط بـوش تغييـر

هـاي تمـامي قـدرت

.ه بـا تهديـدات بـود

.

آغاز شده اسـت،1990

اقتصـاد. باشـدز مـي

ي از فنـاوري پيشـرو،

و ه رابطـــه مسـتقيم

الملـل بـا اقتصـاد برتـر

يــر در وضــعيتو تغي

.ل است

و نـرم افـزاريافــزاري

هاي مختلـف قـدرت

ايـداري آن محسـوب

و سـخت، موجـب م

هـاي يكـي از نمونـه

م دوقطبي در عرصـه

هـاي سـاختاري دچـار

قدرت(و استراتژيك

340: 1384دهشيار،(» امنيت مطلق خود را محقق سازد

و نيرو و در پي جا توجه مفرط به قدرت ي نظامي است

.باشد براي پيشبرد اهداف قدرت هژمونيك امريكا مي

رويكرد تأكيد بر عنصر اقتصاد، شايد بازگشـتي بـه دوره كل

ـ تكنولوژيك بود، باشد كلينتون در پي. انقلاب اقتصادي

وشدن برسازوكارهاي جهاني اي ايجاد جهاني با مرزهاي كمتر

و قدرت سياسي كمتر بود .ت اقتصادي بيشتر

ت 2002 اين روند در بيانيه شوراي امنيت ملـي در سـال

چرا كه وي خواهان حفظ برتري نظامي امريكا نسبت به

لات پيشگيرانه نظامي براي مقابلـه همچنين تأكيد بر حم

و تأكيد بر عنصر اقتصاد است  خواهان تغيير رويكرد بوش

و قدرت كه از دهه 90 توجه به تحولات مفهومي امنيت

هاي قدرت برتر، برخورداري از اقتصاد برتر نيـز شاخص

و حجـم، برخـورداري ويژگي داراي هايي همچون بزرگـي

و تعاملات گسترده بين همـــواره. المللـي اسـتي بودن

المل هاي بزرگ در نظام بينهمبستگــي قابل توجهي بين قدرت

و عبــارت ديگــر، جابــه بــه). 1383تلــيس،( دارد جــايي

الملل جايي قدرت در نظام بيناقتصادهاي بزرگ، نويدبخش جابه

افــ هاي سخت هاي مختلف در حوزهقدرت برتر داراي پايه

و تناسب بين مؤلفه).12-15: 1387جوزف ناي، ه توازن

پ و همچنـين اي سخت، شرط اساسـي بـراي قـدرت برتـر

و فقدان تناسب بين مؤلفه هاي قـدرت نـرم عدم توازن

ي قدرت برتر مي شود كه سرنوشت اتحاد شـوروي سـابق،

.شودتأييدكننده مباحث مزبور محسوب مي

هاي نظام دهه، يكي از قطب5كشور مزبور كه طي بيش از

و فقدان تناسب شد، بهل محسوب مي هـا دليل عدم توازن

و اتحاد شوروي سابق اگرچه در حوزه.ي شد هاي نظامي

قدرتي،

تغيير از

اقتصاد بر

روي

اولويت

سازوكار

تعاملات

اما

چ. يافت

و ديگر

اوباما خو

ت با

يكي از

برتر دارا

فرامرزي

همبستگـ

د وجــود

اقتصادها

قدر

ج(است

و سخ نرم

.شود مي

نزول قد

تأييدكنند

كش

الملل بين

فروپاشي



هـاي قابـلي برتـري

 بسياري كه در قلمرو

هـاي كاستي. كرد مي

) فنـاوري، امـور اجتمـاعي

از. فراهم سـاختند پـس

اي بـهت نقـش ويـژه

كشـورها.ر سـاخت

ن نظـامي، اقتصـادي،

هـاي قـدرت، در حـوزه

در هاي منطقه قدرت اي

هـايي كـه در مؤلفـه

هـاي دچـار جنـگ1

و هـا، كـرواتب هـا

 چند كشور جديد پـا

و  همچنـين رعايـت تـوازن

هـاي اساسـي ضـرورت

 نسـبت بـه ايـن مهـم،

هرچنـد. سـازدم مي

هـاي قابـلز برتـري

و تهديـدات ي جدي

و همچنـين در  نـامنظم

تواننـدباشـد كـه مـي

 گرديـده اسـت، بـه عنصـر

هاي نخبگان سياسـي

داراي) قـدرت نـرم(پـردازيو همچنين در عرصه ايـده

و محدوديت بود، لكن به سبب كاستي ايه هاي فراوان

داشت، فشارهاي زيادي را تحمل) حوزه نرم(و فناوري

قلمـرو اقتصـادي، فنـاور(ي اين كشور كه در حوزه نرم

 بروز داشت، درنهايت بسترهاي داخلي فروپاشي را فراه

هاي قدرت سابق، عنصر اقتصاد در مؤلفهي اتحاد شوروي

و مراتب قدرت را از تنوع بيشتري برخوردا و ابعاد  گرفت

جانبه بايد از تنوع منابع قـدرت همچـون كسب قدرت همه

و .برخوردار باشند...ي

و فقدان تناسب در مؤلفـ هـاي متنـوع قـدهر عدم توازن

و بروز دارد يوگسلاوي سابق كه يكي از قد.ي نيز ظهور

و عدم توازن دليل كاستي شد، به اروپا محسوب مي هـايي ها

و سخت آن كشور وجود داشت، در اوايل دهه 990 نرم

و مليت گسترده هاي مختلف همچـون صـرب اي بين اقوام

چ و عاقبت نيز دچار فروپاشي گرديد كه در پي آن ن شد

.الملل گذاشتنده روابط بين

و همچنـي  شرايط كنوني، برخورداري از اقتصاد مناسـب

ح و ساير هاي قدرت، يكـي از ضـ وزه بين عنصر اقتصاد

ترين غفلـت نس كوچك. شود هاي برتر محسوب مي قدرت

و جابه المللي فراهم جايي قدرت را در عرصة بيني نزول

ا وضعيت كنوني، امريكا در عرصه و اقتصـادي، هاي نظـامي

ها برخوردار است، اما داراي رقبايت به ساير قدرت نسب

و نـا امريكا در قلمرو جنگ. باشد نيز مي هـاي نامتقـارن

و رقبـاي جـدي مـي با اقتصادي، داراي تهديدات، دشمنان

.ي افول قدرت برتر امريكا را فراهم سازند

 دكترين نوين امنيت ملي كه از سوي اوباما ارائـه گرديـد

ه توجه بيشتري شده كه اين اقدام شايد پاسخي به نگراني

جي
خار

ط
واب
هر

نام
صل

ف
�

وم
س
ال
س

�
وم

هد
مار

ش
�

ان
ست

تاب
13

90

58

)سخت

توجهي

و اقتصاد

درونــي

و ظهور

فروپاشي

خود گر

براي كس

اجتماعي

آثار

اي منطقه

شرق ارو

قدرت نر

گ داخلي

مسلمانان

به عرصه

در

ب تناسب

براي قد

هاي زمينه

در وضع

توجهي

ن اساسي

امور اقتص

هاي زمينه

در

ت اقتصاد
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 كه يكـي از عوامـل

ي گذشـته دارد، وي

 نسبي بحران اقتصادي

رو عنصـر ازايـن. بپـردازد

از سـوي. شـده اسـت

 در حـوزه پاسـيفيك

 تهديدكننده قـدرت هژمونيـك

و بالفعـل قـدرت  بـالقوه

هـاي مختلفـي شـاخص

ن از توليـد ناخـالص

ت اقتصادي كشـورها

.دهند مي

ر ميـان كشـورها دارا

 2008تـا 1990هـاي

شـود كـه بيني مـيش

ه مچـون كشـورهايي

 ناخالص داخلي ژاپن از

و  كـاهش داشـته اسـت

هـاي موازات كاهشه

 توليـد جهـاني طـي

 2013شود كه در سال

ميليارد دلار در اواخر

 2007در سـال. اسـت

ت خـارجي آن بـالغ

 اقتصـاد امريكـا در سـال

از آنجا. باشد نسبت به يكي از تهديدات موجود وآتي مي

هـاي يكا طي سـال اوباما، بازگشت به بحران اقتصادي امر

و آتي، بايد به حل نس  تثبيت موقعيت خود طي دوره كنوني

المللي نيـز بـوده اسـت، بپـردا كه داراي آثار گسترده بين

وي، از جايگاه مهمي برخـوردار شـ» تغيير«هاي در برنامه

 بايد به اين نكته توجه داشت كـه رقبـاي اصـلي امريكـا

تواند تهديدكنند اند كه مي دستاوردهاي مهم اقتصادي شده

براي آنكه بخشي از ابعاد تهديـدات بـالقو.ي امريكا باشد

بايـد از شـاك امريكا در حوزه اقتصادي آشكارتر شـود،

. گرفت

و همچنين»ميزان آن» سـهم«توليد ناخالص داخلي كشور

هايي هستند كه در قلمرو ارزيابي قدرتز جمله شاخص

و وضعيت اقتصاد جوامع را به استفاده قرار مي دست گيرند

لص داخلي امريكا، بيشـترين رقـم را درتوليد ناخا»ميزان

ه آن از توليد ناخالص جهان طي سال» سهم« اما درصد

و به و پيش23و26ترتيب برابر با يافته درصد شده است

ك. درصد كاهش يابد21به2013 شاخص مزبـور بـراي

توليد ناخ» سهم«درصد.ز داراي روند كاهشي بوده است

به14هاي مزبور، از جهاني طي سال درصـد كـا8درصد

اما به. درصد كاهش يابد7به 2013شود كه تا سالي مي

نا» سهم« درصد تغييرات خـالص داخلـي چـين ازتوليد

به2ي مزبور از و پيش7درصد مي درصد رسيده شو بيني

.(www.IMF.org)درصد افزايش يابد

م 20 ادامه نيز بايد افزود، توليد ناخالص داخلي چين از

رسيده اس 2000ميليارد دلار در اواخر دهه 2300، به1970

و حجم تجارت  لحاظ توليد صنعتي در رده سوم جهان بوده

و پنجاه ميليارد دلار گرديده است حجم اقتص.و هفتصد

كشور نس

انتخاب

براي تثبي

ك امريكا

د اقتصاد

ر باديگـ

داراي دس

اقتصادي

هژمونيك

كمك گر

ميز«

جهان، از

مورد است

ميز«

باشد مي

ي كاهش

3تا سال

ژاپن نيز

توليد جه

بيني پيش

د مزبور،

هاي سال

درص9به

در

970دهه

نيز از لح

بر هزار



12بـه 1999ر سـال

و  توليد ناخالص امريكا

ميليـارد دلار بـوده7

 چـين، باعـث شـده

، از 2007و در سـال

. ژاپن نيـز جلـو افتـد

از توليـد» سـهم«ش

ر اقتصادي طي دهـه

باشـد كـهي نيـز مـي

 درآمـد سـرانه از جملـه

و سـاير ريكـا، ژاپـن

آمده، اگـر دو كشـور

 حجم اقتصـاد چـين

 امريكـا چهـار برابـر

و گسـترش  بـه بسـط

 واحد كـه در اواخـر

ي قـدرت اقتصـادي

كشـور اسـت كـه داراي

كشـور 16 واحـد آن در

ب برتـري در حـوزه

ايـن برتـري در ).1382

. امريكـا در پـي داشـت

هزار ميليـارد 15ش از

افـرادي همچـون.ت

محسـوب چندقطبي

و يـا لـذا اگـر كشـور

ت مزبـور دربرابر اقتصاد چين بوده است، ولـي نسـب35

ميزان تولي (www.Chinadailycom.2008/3/5). كاهش يافته است

و2/9ترتيب حدودبه 1999 سال 732هزار ميليارد دلار

و بـيام). 151: 1383ايكنبري، وقفـها رشد اقتصادي بالا

و فرانسـه2005ه اقتصاد اين كشور در سال ، از بريتانيا

و ممكن است طي سال ژ 2011ـ 2010هاي پيشي گيرد از

و افـزايش كشور چين داراي رشد اقتصـادي جهـش گونـه

و همچنين پيشي گرفتن از ساير قدرت هاي معتبرص جهان

هاي مختلفـيبوده است، ولي اين كشور داراي محدوديت

ميـزان درآم. دهـد الشعاع قـرار مـي قدرت برتر آن را تحت

ام هاي مزبور محسوب مـيت رشـود كـه در مقايسـه بـا

به.ي اروپايي بسيار كمتر است آ عمل براساس محاسبات

و چين به نرخ رشد كنوني خود ادامه دهند، ممكن است

 سي سال به اندازه اقتصاد امريكا شود، ولي درآمد سرانه

.(Nye, 2005: 14) خواهد بود

همچنين از ديگر تهديدات قدرت اقتصادي امريكا، بايـد بـ

و يورو اشاره داشت گيري اروپاي با شكل. اروپاي واحد

و بروز پيدا كرد، زنگ تهديد بالقوه ديگري برا1990 ظهور

كشـ27اكنـون شـامل اروپـاي واحـد هـم. صدا درآمده

مي 450 بالغ بر و همچنـين پـول واح ميليون نفر باشـد

و كسـب.ت دارد يكي از نمادهاي قدرت اقتصـادي اروپـا

382سـيف،(اقتصادي، برتري قدرت يورو در مقابل دلار اسـت

و آثار ناخو شايندي را براي اقتصـاد امري بوش تشديد شد

 ذكر است ميزان توليد ناخالص داخلي اروپاي واحد بيش

باشد كه كمي بيشتر از توليد ناخالص داخلي امريكا است

، قدرت اقتصادي اروپا را عاملي براي پيدايش نظام هام

لـ. سـازندو قدرت را صرفاً به توان نظامي محدود نمـي
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1971 ،5

برابر كاه

چين در

اي(است

است كه

آلمان پيش

ك هرچند

اخالصن

بو 2000

نقش قد

محدوديت

كشورهاي

و امريكا

س پس از

چين خو

همچ

حوزه ار

990دهه

امريكا به

جمعيتي

حاكميت

اقتصادي

دوران بو

ذ لازم به

دلار مي

پيتر ون
كنند مي
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المللي اثر بگذارد، بين

،1382 :212(

 كـه بـراي بعضـي از

 اروپا دچار چالش شـده

 مشـتركي را بـراي همـه

هـاي تـر بحـران سـريع

هـا در كشـورهاي بـدهي

ر مـورد آينـده يـورو

 تحقيقـات اقتصـادي

قـدان تـوازن رقـابتي

10شكل كنوني در به

تـر منطقـه در رقـابتي

دي12، دنيـاي اقتصـاد

و فرانسه است  آلمان

 برابـر بـا مـرگ اروپـا

از. اسـت قـدرت ژاپـن

ه در عرصـه جهـاني

و فنـاوري هـاي اقتصـادي

جهـاني قـرار» دوم«

و از  دچار افـول شـده

(Zakaria, b, 2008.ايـن

هاي نوين ظهور قدرت

جـايي قـدرت جابـه

هاي شريك امريكـات

 طـي قـرون گذشـته،

ب و فناوري بر اوضاع ي بتواند با تكيه بر عوامل اقتصادي

(كار گرفته است معادل قدرت نظامي را به زاده، ب، نقيب.

و بههرچند طي ماه ك هاي اخير سبب مشـكلات اقتصـادي

و بروز يافته، وضعيت اتحاديه ارو ي حوزه يورو ظهور

، سرنوشـت مشـ)يـورو( اما برخـورداري از پـول واحـد

سـاز حـل سـي اتحاديه رقم زده است كه اين امر زمينه

پس از وقوع بحـران بـده. شود قه آتلانتيك ميي در منط

و خـوش(هاي متفاوتي ايرلند، ديدگاه در) بينانـه بدبينانه

هـاي بدبينانـه بـه مركـز از جملـه ديـدگاه. گرفته اسـت

فوكار در انگلستان اختصاص دارد كه معتقد است به قدليل

ب  كشورهاي عضو يورو، احتمال حيات پول مشترك اروپايي

م. آينده تنها يك به پنج است چرا كه اكثر كشـورهاي ايـن

روزنامه دنيـ( هاي لازم نيستند اقتصادهايشان داراي توانايي

بينانه، متعلق به رهبران كشورهاي هاي خوشاما ديدگاه

و فروپاشي آن را بر و رشد اروپا دانسته و را اساس ترقي

.كنندب مي

 ديگر تهديدات بالقوه قدرت اقتصادي امريكا، ژاپـن اسـ

فنو با جهش1980 هاي پيشرفته اوريهاي گسترده در حوزه

هم. شد به ژاپن هاي برتر اقتصـا عنوان يكي از قطب اكنون

و ميزان توليد ناخـالص داخلـي آن در رده  مطرح است

ها دچهرحال قدرت اقتصادي امريكا در بعضي از شاخص

و ژاپن به چالش كشيده شده است اروپ (08اي واحد، چين

و نظريات جديدي در مورد ظهت بسترساز ارائه ديدگاه ها

يك اين ديدگاه. امريكا شده است سو معطوف بـه ها از

ظ و از سوي ديگر بر هور قدرت افول قدرت امريكاست

و مفهوم جديد مبني. دارد ط معنا بر اين اسـت كـه اگـر در

بازيگري

م قدرتي

هرچ

كشورهاي

است، ام

كشورهاي

اقتصادي

و يونان

شكل گر

وك كسب

بين كشو

سال آيند

كردن اقت

ا).1389

كه يورو

محسوب

د از

980دهه

ش مطرح

پيشرفته

.دارد

ه به

سوي ار

وضعيت

همراه با

همراه با

تأكيد دار



و ظهـور  قدرت پيشين

بـا قـدرت» همراه«ن

معرفـي»پسـت امريكـا

و  مختلـف اقتصـادي

وجـود آمـده اسـته

شده براي امريكـا راح

 اقتصـادي آن كشـور

. سياسي امريكاست

د جهاني امريكا از تولي

هـاي داراي فرصـت

هـاي جملـه فرصـت

ه كماكـان در اختيـار

از. كنـد وادار مـي يكـي

چـرا كـه. امريكاست

اكنونهم. شوندب مي

(Zakaria, 2.ايـن امـر

ترين منبـععنوان بزرگ

هـاي وضـعيت، فرصـت

و همچنـين مـي سـازد

ترين عنصـر كماكان مهم

 تحـت پوشـش مفهـوم

سـو المللـي، از يـكن

و قـدرت  منـابع ثـروت

خواهـد بـه ملي، مي

جايي قدرت همراه با افول قد الملل شاهد جابه روابط بين

هاي نوين جديد بوده است، در دوره جديد، ظهور قدرت

پسـ«ها، دوره جديد را دوره اين ديدگاه. اشدبمي)امريكا

و بـروز چـالش» پسـاامريكايي«ايـده م از ظهـور هـاي

.دهد هاي نوين در عرصه اقتصاد خبر مين قدرت

عبـارت ديگـر از منظـر اقتصـادي جهـان چنـدقطبي بـه

(Fukuyama.هاي مطرح كاهشي در بعضي از شاخص روند

عنوان يكي از تهديدات بالقوه بـراي قـدرت نوعي به به

و چاره انديشي در نزد نخبگان سياسي كرد كه محتاج تدبير

توليد ناخالص داخلي ام» سهم«رغم روند كاهشي درصد

ش قدرت رقباي اصلي امريكا در عرصه اقتصادي، امريكا

از.ك مختلفي براي مقابله با تهديـدات يادشـده اسـت

و فناوري برتري هاي پيشرفته است كه هاي تكنولوژيكي

و ساير كشورها را روي از امريكـا وادا به دنباله قرار دارد

ا هاي مزبور، وضعيت كيفي دانشگاه هاي مهم حوزه هاي

و ثروت محسوبها پايگاه هاي اصلي توليد علم، فناوري

(2008دانشگاه برتر جهان، متعلق بـه امريكاسـت 50ي از

عنو گيري مناسب از دانشجويان مستعد خارجي كه به بهره

و ايـن وضـ شوند، مـيه تجديدپذير محسوب مي باشـد

ك فراواني را براي قـدرت اقتصـادي امريكـا فـراهم مـ

.شود يكا مي شكاف سطح فناوري ساير كشورها با امر

و نوواقع نظر مكتب واقع گرايي، قدرت نظامي كما گرايي

و نخبگان سياسي امريكا نيز كماكان تح محسوب مي شود

اما قدرت هژمونيـك امريكـا در نظـام بـين. برند سر ميه

و از سوي ديگر، بايد به تنوع منـا به برتري نظامي است

و متناسبي داشته باشد .ي توجه متوازن

 توجه به روندهاي مذكور، اوباما در دكترين نوين امنيت
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ر عرصه

ج قدرت

ا(حاكم

.اند كرده

همچنين

ع به

ma, 2009)

توان مي

ك قلمداد

ر به

و افزايش

استراتژيك

مربوطه،

امريكا قر

شاخص

ه دانشگاه

نيز نيمي

ب موجب

و سرمايه

استراتژيك

ش موجب

ن از

م قدرت

مزبور به

 معطوف

اقتصادي

ت با
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ي امريكا وجود دارد،

بدين معنـي.وجود دارد

 اقتصـاد بـا عنصـر نظـامي

قـدرت هژمونيـك»م

اي اسـت كـه دارايه

يكــي از آثــار.د بــود

و بالفعـل سـاير  بالقوه

امـا بـا. جهاني است

بـر مكمل آن كه مبنـي

وي حـل بحـران هـا

 برژينسكي، همواره تأكيـد بـر

و  ديگـران را برنتافتـه

وي معتقـد اسـت.د

 اسـتراتژي مشـترك نيـاز

ــا مشــاركت داد كــه

و بـا  استراتژي جـامع

. هژمونيـك جلـوگيري كـرد

ت هژمونيـك امريكـا،

باشد كـه تبلـور آن در

سـاير هـاي ظرفيـت

و رفع چالش هايي كه براي قدرت اقتصادي عنصر اقتصاد

.نيروهاي نظامي، پرهيز كندو از تمركز مفرط بر دخالت

وجو» تغيير«و» تداوم«مشي نيز كماكان مرزهاي اين خط

جايي عنصـر اقتصـاو جابه» تغيير« دكترين نوين امنيت به

و تـداوم« شده است كه اين امر را بايـد در جهـت حفـظ

و نزديك آن قلمداد كرد بر چالشو غلبه نسبي .هاي دور

اي هاي نوين منطقه سازيظرفيت

هـاي نـوين منطقـه سازي هاي اوباما، ظرفيت ديگر از برنامه

و گســترده و همچنــين آثــار متنــوع اي خواهــد فــراوان

هاي باو ظرفيت گرايي، عدم توجه به مشاركت ديگرانه

و كاهش تنشا در جهت حل بحران و هاي منطقه ها اي

گرايي، بايد به ضلع مك گرايي به چندجانبه جانبه رويكرد يك

اي بـراي هاي نـوين منطقـه گيري از ظرفيت تأكيد بر بهره

.هاي جديد است، اشاره داشت سازين فرصت

هاي بزرگ حزب دموكرات همچون برژينسكياستراتژيست

بي پذيري ديگر قدرت نقش و د ها داشته توجهي به نقش

و تهديدي براي همه مي داند موجب نگراني فزاينده جهاني

ومرج در مناطق استراتژيك جهاني به اسـتر احتمال هرج

و نگرانــي زمــاني مــي هــ تــوان ديگــران را در مشــكلات

رو تنها با بنا كردن يك اس ازاين. ها هم مشترك باشدگيري

بـاتلاق هژمونيـكتوان از فرو رفتن بهي متحدان اصلي مي

)97: 1386برژينسكي،

ن قبيل تفكرات معتقد هستند كه يكي از تهديدات قدرت

و آن عبارت از سوء باش استفاده از قدرت ميز درون است

و بـي گرفتن ديگران، عدم نقش تـوجهي بـه دهي به آنان

.اي استهاي منطقه

ع اهميت

و بپردازد

در

كه در دك

تأكيد شد

و امريكا

ظر.3-4

يكي ديگ

اهميــت

جانبه يك

ها قدرت

تغيير رو

و توجه

مچنينه

است

ن اهميت

آن را مو

له بامقاب

ز و دارد

گ تصميم

همكاري

برژينسك(

اين

تهديد از

گ ناديده

ها قدرت



 ضـمن حفـظ قـدرت

و برزيـل  چين، هنـد

.هـاي بيشـتري داشـت

و اروپـا بـه  امريكـا

ريشـه. گـردد بـازمي

 متحدان سـنتي خـود

ل قرن بيسـتم نـوعي

س از جنـگ جهـاني

 فرانسه، سيستم تـوازن بـر

از. آن برقرار شد پس

اما ايـن. حكمفرما شده است

و تلاشـي  دچـار افـول

 نخبگان سياسي جديد

گيـري ان، از شـكل آنـ

 همچـون روسـيه، افـول

. انـده با امريكا شـده

و هي پيدا كرده است

كه چـين را بـهنحوي

 كيسينجر، چـين يكـي

ــود ــد ب ــم خواه ويك

و همچنـين و چـين و

هـاي نـوين سـازيت

.باشد ملي اوباما مي

 خواهان عضويت اين

ض» تغيير«برنامه اوباما متضمن اين اصل اساسي اسـت كـه

چ هاي نوظهور منطقهك امريكا، بايد به قدرت اي همچون

و بـا اروپـا نيـز مشـاركت هـا كرد، روسيه را حفظ نمـود

شد، يكي از اختلافات اساسيكه در قسمت پيشين ذكر

اتفاق افتـاد، 2003 دخالت نظامي در عراق كه در سال

و بي و رفتار امريكا و اختلاف در رويه توجهي به شركاء

.بود

ايلر در قرن نوزدهم بريتانيا داراي قدرت برتر بود، در او

و امريكا برقرار شد پـس.ن بريتانيا، آلمان، فرانسه، روسيه

و فرانسه و همچنين تضعيف بريتانيا و شكست آلمان  دوم

آ و نظام دوقطبي پس از نيمه قرن بيستم تا دهه پاياني  خورد

قطبي بر جهان حكمفرما اد شوروي سابق، نظام تكي اتح

و غـرور كـاذب گـردد، دچ هرگاه دچار مطلـق انگـاري

يكي از راهكارهاي تداوم نظم موجود جهاني در نزد نخ

هاي نوين است تا بـا مشـاركت آن سازي توجه به ظرفيت

. توازن قوا عليه ساختار حاكم جلوگيري شود

هاي رقيب امريكا همچ ساله اخير، قدرت تحولات بيست

و قدرت داشته هاي جديد همچون ژاپن نيز دچار فاصله اند

و قدرت قابل توجن هحال حوزه يورو در اروپا گسترش

نح چين نيز داراي رشد اقتصادي چشمگيري شده است، به

به گفته هنري كي. قدرت بزرگ اقتصادي تبديل ساخته است

ــينت ــام ب ــور نظ ــاي نوظه ــرن بيســت ه ــل در ق و المل

Kissinger, 1990:(.

هـاي جديـد همچـون حـوزه يـورو بر قـدرتنحوه مديريت

و هند، در قالب رويكرد ظرفيت ي بالقوه ديگر از قبيل برزيل

و مفهوم پيدا مي كند كه مدنظر دكترين نوين امنيت مل معني

و در سفر منطقهي ماه خاي اوباما به هند، هاي گذشته وي
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برنا

هژمونيك

توجه كر

كهمچنان

ماجراي

اصلي اخ

ب) اروپا(

اگر

توازن بين

د و اول

هم خور

فروپاشي

نظام نيز

.شود مي

ت امريكا،

نوعي تو

در

نسبي داش

اما درعين

چ كشور

يك قدر

ــدرت از ق

: 23-24)

نحو

ها قدرت

اي منطقه

طي



ي
ها
رز
م

»
وم

دا
ت

«و»
ير
تغي

«
اما

اوب
لي

تم
مني

نا
ري
دكت

در
�

ب
ري
نق

سي
ح

65

 مسافرت به اندونزي، به

هـا،ايـن قبيـل رويـه

 آنهـا، مشـاركت نسـبي

 اسـت كـه در برنامـه

اي، دارايــوين منطقــه

ها ايـن اسـت كـهت

.، گلايه داشته اسـت

ن مباحث مربـوط بـه

 تعرفه بالا بـر واردات

رش آراي عـدم پـذي(

چين نيز نسـبت. است

و تعارضـات كشـمكش هـا

اي،هـاي نـوين منطقـه

با»اي شبكه«ي پيوند

و حساسـيت قـدرت

ه جنـوبي، اقتصـادي

چينـي،»ي چهارگانـه

. بسـيار مهمـي اسـت

و خدماتي در  بازاريابي

 بروز قابل توجهي پيـدا

هاي مـالي در سـه سرمايه

 كشور چـين، تركيـب

 آثار عظيم استراتژيك

هاي مختلفي نيـز فرصت

همچنين در مسا.ر شوراي امنيت سازمان ملل متحد شد

ا.هاي عظيم كشورهاي جهان اسلام تأكيد فراوانـي كـرد

و سامان هاي منطقه گيري از ظرفيت بهره دهي نوين آنه اي

ا گذاري فرايندهاي سياست اي درهاي منطقه هاي مربوطـه

.اي برخوردار استاوباما از جايگاه ويژه

هــاي نــو ســازيــديهي اســت كــه امريكــا بــراي ظرفيــت

از جمله محدوديت. مختلفي است» هاي فرصت«و» هامحدوديت

جويانه امريكا رفتارهاي سلطه همواره پس از جنگ سرد از

و استراتژيك همچون  انتقادات صرفاً مربوط به حوزه نظامي

ت(نبوده، بلكه نسبت به مسائل اقتصادي همچون اعمال

(و حقـوقي) عدم پذيرش پيمان كيوتـو(محيطي زيست

نيز گسترش داشته اس) المللي براي نيروهاي امريكايي بين

و داراي كشـمك...ل مربوط به تايوان، تبت، حقوق بشـر

.باشد با امريكا مي

هـا سـازي هـاي امريكـا بـراي ظرفيـت ديگر محـدوديت

اين كشور داراي نوعي. رت نوظهور چين استي ابعاد قد

و. باشـد از كشورها در منطقـه شـرق آسـيا مـي اهميـت

و كـري چين اين است كه اقتصاد شرق آسيا به جز ژاپن

ببرهـاي«سه كشور از كشورهاي موسـوم بـه. چيني است

و قابليـتاين منطقه استراتژيك داراي ويژگي هـاي بس ها

و صنعتي در تايوان، ظرفيت هاي تجاري، بازهاي فناوري

و شبكه و بروگ هاي ارتباطي مناسب در سنگاپور، ظهور

انباشت عظيم سرماي). 269-270: 1378هانتينگتون،(ت

ك مزبور، همراه با بهره و نيروي كار مندي گسترده از زمين

آ وجود آورده است كه در سال مهمي را به هاي آتي داراي

.اي با محوريت چين خواهد بود

اي داراي فرص اي نوين منطقهه سازي امريكا براي ظرفيت

كشور در

ه ظرفيت

گوياي به

ها قدرت

ا» تغيير«

بــد

محدود«

اروپا هم

اين انتقا

و ...ناتو

ز)فولاد ،

دادگاه بي

به مسائل

مختلف

د از

پيچيدگي

تعدادي

اقتصادي

چ اساساً

ا. هستند

ها قابليت

كنگ هنگ

كرده است

كشور مز

بسيار مه

او منطقه

اما



ف مهـم وجـود دارد

و بيسـت وهفـت كشـور

 بينـي بـه پـيش قابـل

 با عـدم اتحـاد كامـل

 اقتصادي، تهديد جدي براي

رو امريكـا كماكـان دنبالـه

و نظـامي، موجـب ك

 همين امر آن را در حد

 برخـورداري از نـرخ

ر فقـر، برخـوردار از

هـاي پيشـرفته فناوري

د در مقيـاس جهـاني

ولـي. باشـند تفسـير مـي

موجـب) اتفاق افتـاد

و حتـي مـي توانـدد

ن اقـدامات غيرقابـل

و چين»جويانه بر اروپا

از» مسـتقل«و نـه»ل

وك در مسئوليت هـا

هـاي مشـيي از خـط

هـاين داراي رقابت

طـور ويـژه مـدنظر بـه

 كشـور چـين كـه در

 دارد، در پـي توسـعه

 خواهان توجه امريكا

هايي كه در نزد امريكا براي نيـل بـه ايـن هـدف فرصت.

 اين است كه كشورهاي اتحاديه اروپـا كـه بـالغ بـر بيسـ

ي حوزه يورو كه بالغ بر شانزده كشور هستند، تا آينده

و دفاعي دست نخواهند يافت ب. كامل سياسي جامعه اروپا

و به رغم برخورداري از قدرت مناسب اقتصاديو دفاعي

ـ استراتژيك امريكا محسوب نمي و كماكـ سياسي شـوند

ع كاستي. بود رصـه اسـتراتژيكهـاي بنيـادين اروپـا در

و هم بخشي به نظام چندقطبي ميگيري اروپا از شكل شود

به. دارد رو از امريكا نگه ميه دنباله ب كشور چين نيز رغم

و همچنين گرفتـار  بالاي اقتصادي، داراي جمعيت فــراوان

و محدوديتت هاي قابل توجه در عرصه فن هاي قديمي

و چـين(هاي جديـدلذا شأن اين قدرت را نبايـد) اروپـا

اي قابـل تفسـ هاي منطقه گرفت، بلكه تنها در قالب قدرت

و عدم نقش دو نكته(دهي به آنهاتوجهي ااي كه در ران بوش

ت مختلف بـراي قـدرت هژمونيـك امريكـا خواهـد شـد

و همچنـين و دفاعي اروپا ز تسريع روند استقلال سياسي

.ي چين شود

نه» گونه رهبري«اوباما خواهان اعمال مديريت جو سلطه«و

و حياتي را به اين مناطق فوق مكمل«صورت العاده مهم

اي به اشتراك هاي نوين منطقه سازي در ظرفيت. كار گيرده

اي هاي منطقـه ها توجه شده است، تا ساير قدرتگذاري

.طلبانه دوري گزينند

ف هاي قابل ذكر براي امريكا اين است كه چين رصت ديگر

و هند مي منطقه و ايـن مسـئله بـه اي با ژاپن، روسيه باشد

ك. جديد قرار گرفته است در نزد نخبگان سياسي امريكا،

يا» فراكمونيسم«ه قـو ملي» پساكمونيسم«و دگرايي ـرار

و بايد به چين نيز. نحو مناسب مديريت شود خويش است
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.باشد مي

بر اي مبني

كشورهاي

اتحاد كا

و سياسي

س قدرت

خواهند

گي فاصله

مجموعه

رشد بالا

ساختزير

لذ. است

گ درنظر

توجهي بي

تهديدات

بسترساز

بيني پيش

اوبا

، تااست

امريكا به

گ سياست

ط استقلال

د از

م خاص

دكترين

مــرحله

ملي خو
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ت ژاپن از آسياسـت

لذا چـين شـديداً در

ز سـوي ديگـر بايـد

و كره جنـوبي  ژاپن

د كـه در آينـده بايـد

هـاي فعاليـت گسـترش

اي عامل جلـوگيريه

گرايـي، جانبـهد يـك

هـاي سـازي ظرفيـت

 رونـدهاي مزبـور محسـوب

هـاي سـازي ظرفيـت

و جديـدي اسـت  بديع

هـاي سـازية ظرفيت

و پيشگيري از ايجاد

ي كشـور، بـه حـوزه

گ و سترش تروريسم

ت درونـي در حـوزه

ت استراتژيك امريكـا

و  ملي دوران بـوش

وي ميـان برنامـه هـا

ت هـژمونيك امريكا

توانـد شـده، مـي مطـرح

هـا ديد چـالشم تشـ

اشن متحـدان سـنتي

و ل سـاير منازعـات

چين نگران گسست. موازات توجه امريكا به ژاپن است به

.اي شود كه حتي در پي مهار چين باشدي هويت جزيره

و ژاپن اسـت جانط سه از. (Zhongying, 2002)به با امريكا

اي بين چين، هاي منطقهه نهادي شدن تدريجي همكاري

شـود هاي اوباما محسوب مـي سازي دستاوردهاي ظرفيت

و گس  آن را در جهت انزواي هرچه بيشـتر كـره شـمالي

هاي نوين منطقه سازي ظرفيت. اي مشاهده كرد منطقه»چندجانبه

شد» پان آسيائيسم«گيري رويكـرد. ضدامريكايي خواهد

و كند، اما رويكـرد چندجانبـه مزبور را تشديد مي گرايـي

و همچنين هنگـام بـر رونـدها مديريت بـهاي، عامل مهار

، به)اصل تداوم(اوباما براي حفظ قدرت هژمونيك امريكا

اي براي اعمال مديريت بر آنها تأكيد دارد كه امر بديع منطقه

اوباما در عرصة» تغيير«بنابراين هدف اصلي برنامه ). تغيير

و نوظهور هاي منطقه اي، مديريت بر ساير قدرت منطقه اي

.باشد براي قدرت هژمونيك امريكا مي

 نزد نخبگان سياسي امريكا، تهديدات جدي امنيـت ملـي

و اسرائيل، چالش هسته اي ايران، اسلام، منازعات اعراب

همچنين بايد افزود كـه تحـولات. گردد اي بازميي هسته

هاي مختلفي براي امنيت، موجب نگراني»پاسيفيك«و»ك

هاي اساسي در دو سند امنيت بنابراين يكي از مشابهت

م هاي اساسي اما تفاوت. شودير تهديدات مذكور خلاصه

و اوباما را مي توان در نحوة مـقابله با تهديـداتكاركردهاي بوش

هم. كرد هاي مطـ زمان تهديد در حوزه از آنجا كه وقوع

 هژمونيك امريكا را به خطر اندازد، لذا اوباما خواهان عدم

و عدم تـنش جـدي در درون» پاسيفيك«و» آتلانتيك«ه

و امكانات متحدان خود براي حل در پي به كارگيري توان

به خود،

كه داراي

پي روابط

گفت كه

يكي از

آ كاركرد

چندجان«

از شكل

روند مز

اي منطقه

.شود مي

اوبا

نوين منط

اصل تغ(

نوين منط

چالش بر

در

جهان اس

هاي سلاح

آتلانتيك«

.شود مي

اوباما، در

كاركرده

جستجو

ه قدرت

در حوزه

و است



و  در نحـوه تـدوين

ي جمهـوري اسـلامي

. مشاهده كرد

 سـؤالات اسـتراتژيك

توانـدچگونه امريكا مـي

 وابسـته بـه امريكاسـت

هاي جهاني دارد، بلندپروازي

 خواهان جذب در جامعـه

 رهبري نمايد؟ وي پاسخ

و هـاي منطقـه قدرت اي

 توأم بـا توافـق سـاير

هـا در سـاير قـدرت

هـاي سـازي ظرفيـت

جـويي بـر رويكرد سلطه

ن امنيت ملـي بـوش

هـاي آتـي بـهر سـال

و جهـاني آن را منطقـه اي

ــا، داراي  امنيتــي اوبام

امنيتـي رهبـران پيشـين

 برخورداري از تضادهاي

هـاي لازمو توانـايي

باشـد كـه جهـاني مـي

مي نمونه. باشد اي ميهاي منطقه توان اي از اين طراحي را

اي هـاي هسـته يت عليه فعاليت قطعنامه اخير شوراي امن

 همچنين پيروي افراطي اتحاديه اروپا از تدابير امريكا مش

س» تغيير«اوباما در برنامه خود، شايد در پي پاسـخ بـه ايـن

چگو: ها پيش در محافل امريكايي مطرح شده است سال

شود، ژاپن كـه وابس روز قدرتمندتر مي كشور چين كه روزبه

 مترصد تبديل شدن به قدرت نظامي است، هند كه بلندپروا

و روسيه كه حوزه يورو را گسترش مي اي كه خواه دهد

و بر و رهبر اتلانتيك است، توازن برقرار كند آنها مديريت

و نقش سازي سؤالات را در ظرفيت دهي به قدر هاي نوين

و رهبري بر آنها جستجو مي ت. كند براي مديريت رهبري

اما توافـق. شودها، موجب افزايش مشروعيت امريكا مي

مي دهي هرچه بيشتر به آنها بهش آيد كه رويكـرد دست

و همچنين دوري از رويك منطقه اي، پاسخي به اين خواسته

.شود ها محسوب مي قدرت

هاي گوناگون دكترين توجه به اينكه دكترين اوباما، چالش

و در مرتفع ساخته است، بايد در» نظري«عرصهر نسبي

و آثـار منطقـ گزاره» عملي« هاي دكترين مزبور پرداخت

. بررسي قرار داد

ــوان گفــت كــه دكتــرين نــوين ام تحليــل نهــايي مــي ت

ـف امنيپـذيري بيشـتري نسـبت بـه سـندهاي راهبـردي

اما از سوي ديگر بايد اذعان داشت كه به سبب برخ.ت

هـا بنياني كه در دكترين مزبور وجود دارد، فاقد قابليـت

ج» جامع«ل و مسائل مربوط به امنيت پايـدار معضلات

.كند را طلب مي تفصيلي ديگري
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ها چالش

تصويب

ه و ايران

اوبا

باشد كه

يان كشم

ولي مترص

اروپايي

اروپا اتلا

س به اين

تلاش بر

ها قدرت

نقشازاي

نوين منط

ساير قدر

ت با

طور را به

ارزيابي

مورد برر

در

انعطـاف

امريكاست

ب و ذاتي

براي حل

بحث تفص
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ي اساسـي در حـوزه

روي» تغييـر« شـعار

، خواهـان بازسـازي

و تثبيـت  هژمونيـك امريكـا

 چهره مشروعيت امريكـا

 سؤالات اصلي مقاله بايـد

، تأكيـد بـر عنصـر»ي

 اسـت، تمامـاً در راسـتاي

ت هژمونيـك امريكـا

 هژمونيـك امريكـا از

 امريكـا از سـوي ديگـر

ها مدنظر داشـته مخالفت

» تـداوم«سـرهه يـك

 اصول قدرت هژمونيك

و گسـترش ل حفـظ

 سـازوكارهاي مختلـف بـراي

و و سـاير كشـورها

 اوبامـا شـامل تركيبـي از

 هژمونيك امريكا كـه

ط قـدرت هژمونيـك

كننـد، را تحمـل نمـي

ز معطـوف بـه تغييـر

 قدرت هژمونيك است

 هژمونيـك امريكـا مـورد

گيري
هـاي هژمونيك امريكـا طـي دوران بـوش، دچـار چـالش

و محتاج بازسازي دوباره بود و اعتماد شد اوباما بـا.ت

و با نهادينه ساختن آن در دكترين امنيت ملـي خـويش

.ريكاست قدرت هژمونيك ام

و بسـط قـدرت هژمونيـ ف اصلي دكترين مزبور، حفظ

الملل با بازسازي چهر قطبي در نظام بين بيشتر ساختار تك

بنابراين در راستاي پاسخ به سؤالا. اعتماد جهانيان است

م برنامه گرايـي چندجانبـه«بنـاي هاي مختلف اوباما كه بر

اي استوار شده اسـت نوين منطقه» هاي سازي ظرفيت«و»

و ترميم چهره مخدوش قـدرت هاي برنامه كاستي هاي بوش

ه» تداوم«عبارتي وي خواهانبه. شودو تفسير مي قدرت

و مخالفتو كاهش حساسيت ها نسبت به سـلطه امري ها

و مخاكاركـردهايي را كه اوباما براي كاهش حساسيت ها

مي» تغيير« در برنامه هاي اوباما نه لذا برنامه. گيرد او قرار

و نه و اص» غييرت«ي رهبران پيشين است كامل در مباني

و اصـول» تـداوم«توان آنها را در راستاي بلكه مي مبـاني

و و هژمونيك امريكا و سـازوكار در شيوه» تغيير« برتر ها

و اعتماد متقابل در نزد متحدان سنتي، جديـد  مشروعيت

هـاي اوبام برنامـه. عمومي جهانيان مورد بررسي قرار دارد

.است» تغيير«و

و توسعه اصل بنيادين قدرت» تداوم«تعميم وجه بر حفظ

و بسـط و حفـظ  اصلي رهبران سياسي پيشين امريكا بوده

ر را امري ثابت فرض كر و در اين قلمرو هـيچ رقيبـي ده

وي نيـز» تغييـر«هاي همچنين مضمون اصلي برنامه. دارد

و مشروعيت و در پي بازسازي اعتماد بخشي به قد بوده

 آن را در قالب تجديدنظر نسبت بـه مبـاني قـدرت هژمو

گي نتيجه
ه قدرت

مشروعيت

كار آمد

چهره قد

هد

هرچه بي

و كسب

گفت، بر

»اقتصاد«

رفع كاس

تعريف

و يك سو

كا. است

و دارد،

هاي برنامه

ب امريكا،

قدرت بر

كسب مش

ار عمافك

»تداوم«

تعم

ميراث اص

ر امريكا

د دلالت

ها روش

آ و نبايد



 تمـامي مبـاني قـدرت

ك مناسب از ماهيـت

بينـي، دچـار عـدم واقـع

هاي عمده، سـاختارت

ر را پذيرفتـه باشـند،

 وضـعيت موجـود راضـي

ت در شرايط كنـوني،

و ر محسـوب نكننـد

البتـه ارزيـابي. ندهنـد

هـاي آينـده موكـول

و روابـط مزبـور  ساختار

ك مناسب از شـرايط

هـاي اتخـاذ سياسـت

. كشـورهاي مربوطـه اسـت

شوند، ضـربات»برآوردها

و يا بازيگران مربوطه،

هـاي اشند، فرصـتب

و فهـم تـوان در درك

و بنـد  كماكان در قيـد

 مهـم مربـوط بـه آن

و دفـع تجـاوز  منطقـه

 جهـاني، بـه اشـتباهات

 اشـغال نظـامي كويـت

كـه اي بودو گسترده

تكـرار رونـد.شـوند

و انتظـار. قرار داد در تم» تغييـر«بديهي است كه نگرش

و داراي دركك امريكا، امري ساده انديشانه محسوب شده

و ازاين الملل نمي بين هـا دچـ گـذاري رو در سياست باشد

و يا بدبيني مفرط خواهد شد .خيالي

طوركه در مباحث مقاله اشاره شد، هرگاه ديگر قدرتمان

و همچنـين دامنـه اقتـدار قـدرت برتـري نظام بين الملل

و از وضـعي خود را با قدرت هژمـون تنظـيم مـي كننـد

دكترين نوين اوباما در تلاش است (Walt, 1958: 414) بود

هاي عمده، امريكا را قدرت تهديـدگرك از ديگر قدرت

 براي ايجاد موازنه قوا عليه قدرت هژمونيك آن انجـام ند

و جهاني برنامه تغيير اوباما را بايد به سال مختلف منطقه اي

 همسو با روند مذكور، كشورهاي ناراضي ديگر نيز ساخ

و خواهان تقابل با آن هستند تداوم تقابل، محتاج درك. برنتافته

او وضعيت ساختار حاكم بر نظام بين و همچنين المللي

تژيك، از سوي نخبگـان سياسـي كشـورهو درست استرا

برآور«و» تخمين«كه بازيگران مزبور، دچار اشتباه دردرصورتي

و. ناپذيري را تحمل خواهند كردو جبران هرگاه واحدها

و ماهيت نظام بين الملل درك اشتباهي داشته ساختارها

مي. را از دست خواهند داد تـ نمونه بارز نكات مزبور را

چراكه وي كم. صدام در هنگام اشغال كويت جستجو كرد

و سـازوكارهاي سر مي ساختار دوقطبي به و عناصر برد

عامل عدم دخالت نظامي امريكـا در منرا» بازدارندگي«

اشـتباه درك وي از سـاختار نـوين جه. كـرد محسوب مي

و برآوردها انجاميد كه درنهايت بـه اش ك او در تخمين

نتيجه قهري اشتباهات مزبور، تحمل ضربات سنگين.د

ش سرنوشـت سياسـي صـدام محسـوب مـي» آغاز پايان«
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ق بررسي

هژمونيك

روابط بي

خ خوش

ماه

قطبي تك

رفتارهاي

خواهند

نيز هريك

اقدامي بر

آثار مختل

.كرد

اما

را برنتافت

و موجود

و صحيح

درصورتي

و سخت

از تغيير

فراواني

ص اشتباه

تفكرات

همچون

عراق مح

استراتژيك

منجر شد

عنوان به
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 فيزيكي صـدام را دربـر

.ت

وني نظـام سـاختار كنـ

 بيشـتر نسـبت بـه دوره

و  تهديـدات بـالقوه

د فشار بر كشورهاي

و فيز» پايان پايان«، 2003ت مزبور در سال عمر سياسي

و منطقه وارد ساخت  كه خسارات سنگيني را به مردم عراق

س» راضـي«شـود كـه كشـورهاي بيني ميهرحال پيش از

و دكترين نوين امنيتي اوبامـا، داراي فرصـت هـاي بيشل

نوعي مباني مقابلـه بـا تواند به خواهند بود كه اين امر مي

و از سوي ديگر، موجب تشديد» تغيير« امريكا را نيز دهد

تك»ي �.الملل شود قطبي نظام بين از ساختار

اشتباهات

ك داشت

ه به

الملل بين

خ پيشين

بالفعل ام

ناراضي«



و  فرهنگـي مطالعـات

، بـه هاي ونوسي اروپــايي
دفتر مطالعات سياسي

مؤسسه فرهنگـي: تهران

: اميرحسـين نـوروزي تهـران

مؤسسـه:، تهـران فراصـنعتي

و اتحاديـه اروپـا در  متحـده
 مؤسسـه فرهنگـي: تهـران

.نشر سرايي: تهران
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